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  چكيده
در له أمس ـتـرين   مـدني، مهـم   مسـؤوليت   مبنـاي يم، يآميز نيست اگر بگو مدني مبالغه مسؤوليت  در اهميت مبناي

 انان در پـي يـافتن مبنـايي بـراي توجيـه     مدني، حقوقد مسؤوليت  از آغاز پيدايش حقوق. حقوق خصوصي است
عنـوان   هب ـ» انتسـاب  قابليت« ،در اين مقاله. اند دهكرو نظريات مختلفي را در اين زمينه ارائه   مدني بوده مسؤوليت 
مـدني،   مسـؤوليت   اسـاس ايـن نظريـه، مبنـاي    بر. مدني ارائـه شـده اسـت    مسؤوليت  در مبناي جديد يك نظريه

  . انتساب هم رابطه سببيت عرفي است  ملاك احراز قابليت. تساب زيان به عامل زيان استان  قابليت
كـه  د كن ـفقه اماميه را توجيه  مربوط به ضمان درتواند تمام قواعد  اين نظريه مبناي فقهي دارد و مي

 1رغـم تصـريح مـاده     يز عليدر حقوق ايران ن. اند دهبيان كربرخي فقها نيز اين موضوع را در آثار خود 
 توانـد  انتساب به شكل بهتري مي  نظر برخي حقوقدانان، قابليت مدني به مبناي تقصير و مسؤوليت  قانون

لا،  هاي حقوقي غربي، مثل حقـوق فرانسـه و نظـام حقـوقي كـامن      در نظام. دكنمدني را توجيه  مسؤوليت 
نيـز  بـدون تقصـير   مسـؤوليت   تقصير استوار شده، ولي در مـواردي بر نظريه مسؤوليت  اصولاً هرچند

 ها، در طرح و پذيرش نظريـات جديـد در   هاي حقوقي در اين نظام دكترين. مورد پذيرش قرار گرفته است
رسـد ايـن نظريـه، در ايـن      اي كه به نظر مي اند، به گونه هايي از خود نشان داده مدني نوآوري مسؤوليت 

  .استقبال قرار گيردها نيز مورد  نظام
  

  رابطه سببيت قابليت انتساب، خطر، تقصير، مدني، مسؤوليت  مبناي :كليدواژه
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آميز نيست اگر بگو مدني مبالغه مسؤوليت   آميز نيست اگر بگو مدني مبالغه مسؤوليت   در له أمس ـتـرين   مـدني، مهـم   مسـؤوليت   مبنـاي يم، ي مدني مبالغه مسؤوليت  
انان در پـي يـافتن مبنـايي بـراي توجيـه     مدني، حقوقد مسؤوليت  . از آغاز پيدايش حقوق. از آغاز پيدايش حقوق. حقوق خصوصي است

و نظريات مختلفي را در اين زمينه ارائه   مدني بوده مسؤوليت  و نظريات مختلفي را در اين زمينه ارائه   مدني بوده مسؤوليت  عنـوان   هب ـ» انتسـاب  قابليت« ،در اين مقاله. اند دهكر  مدني بوده مسؤوليت  عنـوان   هب ـ» انتسـاب  قابليت« ،در اين مقاله. اند دهكرو نظريات مختلفي را در اين زمينه ارائه  و نظريات مختلفي را در اين زمينه ارائه 
مدني ارائـه شـده اسـت    مسؤوليت  در مبناي جديد يك نظريه مدني ارائـه شـده اسـت    مسؤوليت  در مبناي جديد يك نظريه بر.  مسؤوليت  در مبناي جديد يك نظريه بر. مدني ارائـه شـده اسـت    مـدني،   مسـؤوليت   اسـاس ايـن نظريـه، مبنـاي    مدني ارائـه شـده اسـت   

انتساب هم رابطه سببيت عرفي است  . ملاك احراز قابليت. ملاك احراز قابليت. تساب زيان به عامل زيان است انتساب هم رابطه سببيت عرفي است     
فقه اماميه را توجيه تواند تمام قواعد مربوط به ضمان درتواند تمام قواعد مربوط به ضمان درتواند تمام قواعد اين نظريه مبناي فقهي دارد و مي

. اند دهبيان كربرخي فقها نيز اين موضوع را در آثار خود  . اند دهبيان كربرخي فقها نيز اين موضوع را در آثار خود   يز عليرغـم تصـريح مـاده     يز عليرغـم تصـريح مـاده    در حقوق ايران ن يز عليدر حقوق ايران ن يز عليدر حقوق ايران نبرخي فقها نيز اين موضوع را در آثار خود 
انتساب به شكل بهتري مي  نظر برخي حقوقدانان، قابليتمدني به مبناي تقصير و

هاي حقوقي غربي، مثل حقـوق فرانسـه و نظـام حقـوقي كـامن     مدني را توجيه  در نظام. دكنمدني را توجيه  در نظام. دكنمدني را توجيه 
بـدون تقصـير   مسـؤوليت   تقصير استوار شده، ولي در مـواردي بر نظريه مسؤوليت  اصولاً هرچند

هاي حقوقي در اين نظام دكترين. مورد پذيرش قرار گرفته است هاي حقوقي در اين نظام دكترين.  ها، در طرح و پذيرش نظريـات جديـد در   دكترين. 
هايي از خود نشان داده مدني نوآوري مسؤوليت  هايي از خود نشان داده مدني نوآوري مسؤوليت  رسـد ايـن نظريـه، در ايـن     اي كه به نظر مي اند، به گونه  مدني نوآوري مسؤوليت 

  .استقبال قرار گيردها نيز مورد  نظام
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  مقدمه .1
اي كـه   اي برخوردار است، به گونه مدني در حقوق خصوصي از جايگاه ويژه مسؤوليت  مبناي
 مبنـاي ، يميآميـز نيسـت اگـر بگـو     مبالغه«: معتقد است بوريس استاركمدني،  مسؤوليت  استاد

نيـز   فليـپ لوتورنـو   .]27ش ،1[ »در حقوق خصوصي اسـت مسأله  ترين  مدني مهم مسؤوليت 
واقعاً قابل مناقشه در حقوق خصوصي وجود داشته باشـد، ايـن   مسأله  اگر يك « :عقيده دارد

ي مسؤوليت ندتوا سؤال اساسي اين است كه چه عاملي مي. مدني است مسؤوليت  ، مبنايمسأله
در پاسـخ بـه ايـن سـؤال نظريـات       .]10ش ،2[ »؟دكن ـشود، توجيـه   را كه بر يك نفر تحميل مي

كـه شـخص،    در اين«به عقيده برخي حقوقدانان . مختلفي از سوي حقوقدانان مطرح شده است
اعمال خويش است، ترديد نبايد كرد، ولي اين بحث هميشه وجود داشته است كـه  مسؤول  تنها

را تا كجا بايد گسترش داد؟ آيا همين كه شـخص باعـث ورود ضـرر بـه      مسؤوليت دامنه اين
 »جبران آن است و تنها رابطه عليت بين كار او و زيان بايد احراز شود؟مسؤول  ديگري شود،

   .]181-180ص ،3[
افتن مـدني بـه دنبـال ي ـ    مسؤوليت  مبناي ]43ص ،4[ برخي ديگر از حقوقدانان نيز معتقدند

بـه   بار بايد زيان واردپاسخ به اين سؤال است كه به چه دليل و وجهي عقلايي، عامل فعل زيان
كه زيان مستقيم به او وارد شده، سزاوارتر به تحمـل   ديده؟ آيا خود زياندكنديگري را جبران 

سـش پاسـخ   مدني به اين پر مسؤوليت  مبناي«زيان از ديگري نيست؟ برخي ديگر عقيده دارند 
از لحـاظ مـدني، در    شود تـا شخصـي   دهد كه چه نوع ملاحظات اخلاقي و فلسفي باعث مي مي

  .]76ص ،5[ »شناخته شودمسؤول  مقابل ديگري
در تعريـف   .مدني باشـد  مسؤوليت  تواند راهنماي ما در درك مفهوم مبناي اين سخنان مي

مسؤول  عنوان هبه واسطه آن، فردي را ب دليلي است كه« :توان گفت مدني، مي مسؤوليت  مبناي
منظـور از مبـاني، دلايـل    « ،به عبارت ديگـر  .]34ص ،6[ »كنيم معرفي مي جبران خسارات وارد

از زمـاني كـه در سـده     .]56ص ،7[ »كنـد  مدني را توجيه مي مسؤوليت  حقوقي است كه اجراي
در ) مبتنـي بـر تقصـير   ( يمـدن  مسـؤوليت   خصوص اصـول ها در  هفدهم ميلادي، اولين ديدگاه
 تـا امـروز، مبـاني   ] 31ص ،7[ صورت كلـي بنيـان نهـاده شـد    ه ب1حقوق فرانسه از سوي دوما

  . خود ديده استه بمدني تحولات بسياري  مسؤوليت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Domat (1625-1696) 

كـه شـخص،    در اين«. به عقيده برخي حقوقدانان . به عقيده برخي حقوقدانان . مختلفي از سوي حقوقدانان مطرح شده است
اعمال خويش است، ترديد نبايد كرد، ولي اين بحث هميشه وجود داشته است كـه  

را تا كجا بايد گسترش داد؟ آيا همين كه شـخص باعـث ورود ضـرر بـه      مسؤوليت دامنه اين را تا كجا بايد گسترش داد؟ آيا همين كه شـخص باعـث ورود ضـرر بـه      مسؤوليت دامنه اين  مسؤوليت دامنه اين
جبران آن است و تنها رابطه عليت بين كار او و زيان بايد احراز شود؟مسؤول  ديگري شود،

   .]181-180ص ،3[
مـدني بـه دنبـال ي ـ    مسؤوليت  مبناي ]43ص ،4[ برخي ديگر از حقوقدانان نيز معتقدند مـدني بـه دنبـال ي ـ    مسؤوليت  مبناي ]43ص ،4[   مسؤوليت  مبناي ]43ص ،4[ 

پاسخ به اين سؤال است كه به چه دليل و وجهي عقلايي، عامل فعل زيانبار بايد زيان واردپاسخ به اين سؤال است كه به چه دليل و وجهي عقلايي، عامل فعل زيانبار بايد زيان واردپاسخ به اين سؤال است كه به چه دليل و وجهي عقلايي، عامل فعل زيان
كه زيان مستقيم به او وارد شده، سزاوارتر به تحمـل  ؟ آيا خود زيان ديده؟ آيا خود زيان ديده؟ آيا خود زياندكنديگري را جبران 

مدني به اين پر مسؤوليت  مبناي«زيان از ديگري نيست؟ برخي ديگر عقيده دارند 
از لحـاظ مـدني، در   شود تـا شخصـي  دهد كه چه نوع ملاحظات اخلاقي و فلسفي باعث مي

مسؤول  مقابل ديگري  .]76ص ،5[ »شناخته شودمسؤول  مقابل ديگري  .]76ص ،5[ »شناخته شودمسؤول  مقابل ديگري
در تعريـف   .مدني باشـد  مسؤوليت  تواند راهنماي ما در درك مفهوم مبناي اين سخنان مي

به واسطه آن، فردي را ب دليلي است كه« :توان گفت مدني، مي مسؤوليت  مبناي به واسطه آن، فردي را ب دليلي است كه« :توان گفت مدني، مي مسؤوليت  مبناي مسؤول  عنوان ه دليلي است كه« :توان گفت مدني، مي مسؤوليت  مبناي مسؤول  عنوان هبه واسطه آن، فردي را ب به واسطه آن، فردي را ب
به عبارت ديگـر  .]34ص ،6[ »كنيم معرفي مي جبران خسارات وارد به عبارت ديگـر  .]34ص ،6[ »كنيم معرفي مي  « ، .]34ص ،6[ »كنيم معرفي مي  « ،به عبارت ديگـر  منظـور از مبـاني، دلايـل    به عبارت ديگـر 

مدني را توجيه مي مسؤوليت  حقوقي است كه اجراي مدني را توجيه مي مسؤوليت   از زمـاني كـه در سـده     .]56ص ،7[ »كنـد   مسؤوليت   از زمـاني كـه در سـده     .]56ص ،7[ »كنـد    .]56ص ،7[ »كنـد  
مبتنـي بـر تقصـير   ( يمـدن  مسـؤوليت   خصوص اصـول ها در  هفدهم ميلادي، اولين ديدگاه
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هـاي   كيفري، نظريه تقصير كه مبتني بر آموزهمسؤوليت  مدني از مسؤوليت  پس از تفكيك
 ،9؛429ش ،8[ دكناساس قواعد اخلاقي توجيه مدني را بر مسؤوليت  داشت تاسعي  اخلاقي بود

مدي اين نظريه موجب شد تا مفهوم تقصير، از مباني اخلاقي آن تهـي گـردد و   اناكار .]121ش
پيدايش مكتب تحققي در حقوق جزا نيـز   .]188ص ،3[ گيردبمفهومي اجتماعي و عرفي به خود 

مدني تأثيرگذار بـود و سـبب    مسؤوليت  مؤثر باشد، در حقوق كه در حقوق كيفري بيش از اين
 يافراد در مقابـل خسـارات ناشـي از اشـيا    مسؤوليت  .]246ص ،5[ پيدايش نظريه خطر گرديد

نظريات مخـتلط هماننـد نظريـات خطـر     ]. 392ش ،10[ ، نتيجه همين تحول بودشانتحت حفاظت
تا با تلفيق نظريات تقصـير   كردندامتعارف نيز سعي و كار ن 2، خطر در برابر انتفاع1ايجاد شده

رفـاه  «و » تضمين حـق «پيدايش نظريات جديدي چون  .دنحلي ميانه را در پيش گير راه ،و خطر
  .مدي نظريات ارائه شده داردانيز نشان از ناكار» و خير

در 3مسؤوليت  مدني و نيز تنوع منابع مسؤوليت  عدم توانايي اين نظريات در توجيه مبناي
هاي حقوقي، برخي حقوقدانان مانند پراسـر و كيتـون را بـر آن داشـت تـا از جسـتجوي        نظام

مدني و در هـر   مسؤوليت  كه در هر قاعده را مطرح كننداين عقيده كشند و ب  مبناي واحد دست
بـه تعـدد   منجـر  » منـابع ضـمان  «به عقيده اينان، تعـدد   .نص قانوني، مبنايي خاص وجود دارد

هـاي گونـاگوني بـراي     هر نظام حقوقي در پي آن است كـه شـيوه  «و  شود مي» مباني ضمان«
ايـن دسـته از    .]229ص ،3[ »بنـد نشـود   اي پـاي  جبران خسـارت تمهيـد كنـد و بـه نظـم يگانـه      

 اند كه مقصـود از مبنـا، وجـه مشـترك ميـان منـابع       حقوقدانان از اين نكته اساسي غافل مانده
در  مسـؤوليت  در نتيجـه هرگـاه ماهيـت    و اسـت  مسؤوليت يا به عبارت ديگر، دليل مسؤوليت

مدني بـه   مسؤوليت  .تبعيت كنند از مبناي واحدد منابع مختلف يكسان باشد، همه اين منابع، باي
 .مبناي واحدي نيـز داشـته باشـد    دجبران خسارت، ماهيتي يگانه است كه بايمسؤوليت  معناي

 كـه  توانـد متعـدد باشـد، مگـر ايـن      نمـي  ، دليل آن است و اين مبنـا مسؤوليت بنايمقصود از م
مسـؤوليت   يك از مباني مطرح شـده در  پس اگر هيچ 4.، ماهيتي چندگانه داشته باشدمسؤوليت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. risque crée 
2. risque profit 

شـناخته  مسـؤول   فـردي  ،اسـاس آن يا نص قـانوني اسـت كـه بر   مدني، قواعد حقوقي يا فقهي و مسؤوليتمقصود ما از منابع . 3
  .مدني  مسؤوليتقانون  1مثل قاعده اتلاف، تسبيب، لاضرر يا ماده  ؛شود مي
. است... ناشي از اتلاف، تسبيب و مسؤوليتناشي از غصب متفاوت از وليت سؤم تر حقوقدانان عقيده دارند عنوان مثال، بيش هب. 4

  .دكنتواند ضمان ناشي از غصب را توجيه  نمي مطروح هاي يهنظريك از  مدني، هيچوليت سؤملذا در بحث از مباني 

، خطر در برابر انتفاع
پيدايش نظريات جديدي چون  .دنحلي ميانه را در پيش گير پيدايش نظريات جديدي چون  .دن رفـاه  «و » تضمين حـق « .دن

  .مدي نظريات ارائه شده داردانيز نشان از ناكار
مدني و نيز تنوع منابع مسؤوليت  عدم توانايي اين نظريات در توجيه مبناي مدني و نيز تنوع منابع مسؤوليت    مسؤوليت  

هاي حقوقي، برخي حقوقدانان مانند پراسـر و كيتـون را بـر آن داشـت تـا از جسـتجوي       
اين عقيده كشند و ب  مبناي واحد دست اين عقيده كشند و ب    مسؤوليت  كه در هر قاعدهاين عقيده  را مطرح كننداين عقيده  را مطرح كنندكشند و ب  

به عقيده اينان، تعـدد   .نص قانوني، مبنايي خاص وجود دارد به عقيده اينان، تعـدد   . منجـر  » منـابع ضـمان  « .
هـاي گونـاگوني بـراي    هر نظام حقوقي در پي آن است كـه شـيوه  «و  شود مي» مباني ضمان«

ايـن دسـته از    .]229ص ،3[ »بنـد نشـود   اي پـاي  جبران خسـارت تمهيـد كنـد و بـه نظـم يگانـه       ايـن دسـته از    .]229ص ،3[ »بنـد نشـود   اي پـاي  جبران خسـارت تمهيـد كنـد و بـه نظـم يگانـه       جبران خسـارت تمهيـد كنـد و بـه نظـم يگانـه      
اند كه مقصـود از مبنـا، وجـه مشـترك ميـان منـابع      حقوقدانان از اين نكته اساسي غافل مانده

در نتيجـه هرگـاه ماهيـت    و اسـت  مسؤوليت يا به عبارت ديگر، دليل در نتيجـه هرگـاه ماهيـت    و اسـت  مسؤوليت   و اسـت  مسؤوليت 
مدني بـه   مسؤوليت  .تبعيت كنند از مبناي واحدمنابع مختلف يكسان باشد، همه اين منابع، بايد منابع مختلف يكسان باشد، همه اين منابع، بايد منابع مختلف يكسان باشد، همه اين منابع، باي مدني بـه   مسؤوليت  .تبعيت كنند از مبناي واحدد  د 

مبناي واحدي نيـز داشـته باشـد   جبران خسارت، ماهيتي يگانه است كه باي دجبران خسارت، ماهيتي يگانه است كه باي دجبران خسارت، ماهيتي يگانه است كه بايمسؤوليت  معناي مبناي واحدي نيـز داشـته باشـد    د  د
توانـد متعـدد باشـد، مگـر ايـن      نمـي  ، دليل آن است و اين مبنـا مسؤوليت بناي توانـد متعـدد باشـد، مگـر ايـن      نمـي    نمـي  

يك از مباني مطرح شـده در چ  پس اگر هيچ  پس اگر هيچ 4.، ماهيتي چندگانه داشته باشد يك از مباني مطرح شـده در  پس اگر هي  پس اگر هي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ...انتساب در حقوق  نظريه قابليتــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــو همكار  علي انصاري        
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، بـه ايـن معنـا نيسـت كـه مبنـاي       دكن ـرا توجيه مسؤوليت  تواند تمام قواعد و منابع مدني، نمي 
بـا مبنـاي    مدني وجود ندارد، بلكه نشان از ايـن اسـت كـه ايـن نظريـات      يت مسؤول واحدي در

 .ندكن نمي، تطبيق يمدن مسؤوليت  واقعي

  

  طرح نظريه .2
كه هرگاه زياني  ابدين معن ؛است »انتساب زيان به عامل آن  قابليت«مقصود از قابليت انتساب، 

فعـل يـا   (عهده كسي است كه زيان مستند بـه عمـل   جبران خسارت بر مسؤوليت  آيد، پديد مي
مـدني،   مسؤوليت  البته در. اين قابليت انتساب، مبتني بر رابطه سببيت است. او باشد) ترك فعل

مفهوم فلسفي از رابطه سببيت، يا معناي رايج آن در علوم ديگر مد نظر نيسـت؛ بلكـه منظـور،    
  .]260ص ،11[ يابد مفهومي است كه عرف از آن درمي

ن ذه ـمـدني، ممكـن اسـت ايـن ايـراد را بـه        مسؤوليت  عنوان مبناي هانتساب ب  بيان قابليت
مدني نيز مـورد توجـه    مسؤوليت  در باب حنظريات مطر در تمام كه قابليت انتسابد كنمتبادر 

ظريات موجود و حتي زيرمجموعه ساير ند كن نميبوده و لذا اين نظريه بحث جديدي را عنوان 
عنوان يكي  هانتساب يا همان رابطه سببيت ب  به قابليت كه تا پيش از اين در حالي. گيرد قرار مي

 مبنـاي عنـوان   هانتسـاب ب ـ   نگريسته شده، ولي در اين نظريه، قابليـت مدني  مسؤوليت  اركان از
تفـاوت  مسـؤوليت   ايو مبن ـمسـؤوليت   و بين اركـان مورد توجه قرار گرفته مدني  مسؤوليت 

» زيـان «رابطـه سـببيت بـين     ،مـدني  مسـؤوليت   از سوي ديگـر در اركـان  . اساسي وجود دارد
كه در نظريه قابليت انتسـاب،   ، حال آن]1704ش ،12[ گيرد مورد توجه قرار مي» بارفعل زيان«و

  .مد نظر قرار گرفته است» عامل زيان«و » زيان«رابطه سببيت بين 
مسـؤوليت   نحوي بر يكي از اركانه هريك ب مدني نيز مسؤوليت  در ساير نظريات موجود

هستند و نظريـه  » بارفعل زيان«نظريات تقصير و خطر، ناظر به ركن  .تأكيد دارند عنوان مبنا هب
وقتـي بـه نظريـه    ]. 338ص ،13[ و جبـران خسـارت تأكيـد دارد   » ضرر«تضمين حق، بر ركن 

نگريم، معتقـديم هرگـاه خسـارتي بـه بـار       مدني مي مسؤوليت  عنوان مبنا در هانتساب ب  قابليت
سـت؛ ولـي وقتـي از    ا جبران خسارت كسي است كه اين خسارت مستند به اومسؤول  آيد، مي

يم، به دنبـال كشـف رابطـه    يگو مدني سخن مي مسؤوليت  عنوان يكي از اركان هرابطه سببيت ب
مسـؤوليت   هستيم كه يكـي از شـرايط تحقـق    ـ نه عامل زيانـ بارسببيت بين زيان و فعل زيان

اين قابليت انتساب، مبتني بر رابطه سببيت است. او باشد) ترك فعل اين قابليت انتساب، مبتني بر رابطه سببيت است. او باشد) ترك فعل مـدني،   مسؤوليت  البته در. . او باشد) ترك فعل
مفهوم فلسفي از رابطه سببيت، يا معناي رايج آن در علوم ديگر مد نظر نيسـت؛ بلكـه منظـور،    

  .]260ص ،11[ يابد مفهومي است كه عرف از آن درمي
مـدني، ممكـن اسـت ايـن ايـراد را بـه        مسؤوليت  عنوان مبناي هانتساب ب  بيان قابليت مـدني، ممكـن اسـت ايـن ايـراد را بـه        مسؤوليت  عنوان مبناي هانتساب ب  بيان قابليت  مسؤوليت  عنوان مبناي هانتساب ب  بيان قابليت

مدني نيز مـورد توجـه    مسؤوليت  در باب حنظريات مطر در تمام كه قابليت انتساب مدني نيز مـورد توجـه    مسؤوليت  در باب حنظريات مطر در تمام   مسؤوليت  در باب حنظريات مطر در تمام 
د كن نميبوده و لذا اين نظريه بحث جديدي را عنوان  د كن نميبوده و لذا اين نظريه بحث جديدي را عنوان  و حتي زيرمجموعه ساير نبوده و لذا اين نظريه بحث جديدي را عنوان 

كه تا پيش از اين در حالي. گيرد قرار مي كه تا پيش از اين در حالي. گيرد قرار مي انتساب يا همان رابطه سببيت ب  به قابليت  در حالي. گيرد قرار مي انتساب يا همان رابطه سببيت ب  به قابليت    به قابليت 
نگريسته شده، ولي در اين نظريه، قابليـت مدني  مسؤوليت  اركان از نگريسته شده، ولي در اين نظريه، قابليـت مدني  مسؤوليت  اركان از  مبنـاي عنـوان   هانتسـاب ب ـ   مدني  مسؤوليت  اركان از

مورد توجه قرار گرفته مدني  مسؤوليت  مورد توجه قرار گرفته مدني  مسؤوليت  مسـؤوليت   ايو مبن ـمسـؤوليت   و بين اركـان مدني  مسؤوليت 
رابطـه سـببيت بـين     ،مـدني  مسـؤوليت   . از سوي ديگـر در اركـان  . از سوي ديگـر در اركـان  . اساسي وجود دارد

كه در نظريه قابليت انتسـاب،   ، حال آن]1704ش ،12[ گيرد مورد توجه قرار مي» بارفعل زيان«و
  .مد نظر قرار گرفته است» عامل زيان«و » زيان«رابطه سببيت بين 

نحوي بر يكي از اركانه هريك ب مدني نيز مسؤوليت  در ساير نظريات موجود نحوي بر يكي از اركانه هريك ب مدني نيز مسؤوليت  در  ه هريك ب مدني نيز مسؤوليت  در 
نظريات تقصير و خطر، ناظر به ركن  .تأكيد دارند عنوان مبنا هب نظريات تقصير و خطر، ناظر به ركن  .تأكيد دارند عنوان مبنا هب هستند و نظريـه  » بارفعل زيان« .تأكيد دارند عنوان مبنا هب

وقتـي بـه نظريـه    ]. 338ص ،13[ و جبـران خسـارت تأكيـد دارد   » ضرر«تضمين حق، بر ركن 
نگريم، معتقـديم هرگـاه خسـارتي بـه بـار       مدني مي مسؤوليت  عنوان مبنا در هانتساب ب  قابليت نگريم، معتقـديم هرگـاه خسـارتي بـه بـار       مدني مي مسؤوليت  عنوان مبنا در هانتساب ب  قابليت  مدني مي مسؤوليت  عنوان مبنا در هانتساب ب  قابليت
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يك از اين اركان در نظر گرفته مدني و شرايطي كه براي هر مسؤوليت  از توجه به اركان. است
از شود كه همه اين شـرايط برگرفتـه    چنين استنباط مي ويژه شرايط زيان قابل مطالبه هشده، ب
  .دكن ميبه نوعي همين مبنا را تمهيد  يكانتساب زيان به عامل زيان است و هر  قابليت
  

  نظريه قلمرو .3
مسـؤوليت   قواعـد عـام   :نظريه قابليت انتساب، سه حوزه قابل بررسي است در بحث از قلمرو

قواعـد فقهـي و    تمـام  توانـد  انتسـاب مـي    نظريـه قابليـت   .قرارداديمسؤوليت  و ،غصب، مدني 
؛ دكن ـز قبيل اتلاف و تسبيب، لاضرر و غرور را توجيـه  ا ،مدني مسؤوليت  خصوصحقوقي در

و حتـي   اسـت چرا كه در قواعد ياد شده، رابطه سببيت همواره مورد توجه شارع يا قانونگذار 
در قواعد مسقط ضمان، مانند اقدام و قوه قاهره نيز علت سقوط ضمان، قطع رابطه سـببيت و  

  .انتساب است  قابليت
 كه وجـه مشـترك تمـام   د كربه اين نكته توجه  دبايناشي از غصب ت مسؤولي خصوصدر

كـه در   حـال آن  ،تاس ـ رابطـه سـببيت  مدني، تأكيد بر  مسؤوليت  نظريات مطرح شده در مبناي
بـه  . ]144-143ص ،14[نـدارد   تغصب، وجود رابطه سببيت بين ضرر و اقدام غاصب ضرور

، دكن ـنرد  شرا بـه صـاحب   تا زماني كـه آن  دكنه هرگاه كسي مالي را غصب عقيده فقهاي امامي
  نظريـه قابليـت  . ضامن مثـل يـا قيمـت خواهـد بـود      ،ضامن عين و منافع آن و در صورت تلف

مسؤوليت  دليل آن هم تفاوت بنيادين. توانايي توجيه مقررات حاكم بر غصب را ندارد ،انتساب
 كـه  حقوقدانان در ايـن زمينـه عقيـده دارنـد    . اير موارد ضمان قهري استناشي از غصب و س

از بـين   مسـؤوليت  و قاعده ضمان يد در اين است كه در اتلاف، محور] اتلاف[فرق اين قاعده «
 ولـي در ضـمان يـد،    ؛بردن مال ديگري اسـت و ايـن امـر ملازمـه بـا تصـرف در مـال نـدارد        

بردن مال نيسـت، بلكـه صـرف وضـع يـد و تصـرف و        متوقف بر اتلاف و از بين ،مسؤوليت
دليل همين تفـاوت مبنـايي،   ه ب .]113-112ص ،15[ »گردد موجب ضمان مي بر مال غير استيلا

ناشي از غصـب و  مسؤوليت  توانايي توجيه تنها نظريه قابليت انتساب، بلكه هيچ نظريه ديگر نه
در فقه اماميه و حقوق ايـران  مسؤوليت  كه مبناي ايننتيجه . ندارد صورت همزمانه برا اتلاف 

  .وضع يد بر مال غير و قابليت انتساب: دو امر است
 ، مبتنـي بـر تفكيـك   مـدني طـرح شـده    مسـؤوليت   خصـوص مبنـاي  تر نظرياتي كه در بيش

ز قبيل اتلاف و تسبيب، لاضرر و غرور را توجيـه  ا ،مدني مسؤوليت  خصوص
چرا كه در قواعد ياد شده، رابطه سببيت همواره مورد توجه شارع يا قانونگذار 

در قواعد مسقط ضمان، مانند اقدام و قوه قاهره نيز علت سقوط ضمان، قطع رابطه سـببيت و  
  .انتساب است  قابليت
ناشي از غصب ت مسؤولي خصوصدر ناشي از غصب ت مسؤولي خصوصدر به اين نكته توجه ناشي از غصب  دبايناشي از غصب  دبايت مسؤولي خصوصدر به اين نكته توجه  دباي د كر دباي د كربه اين نكته توجه  كه وجـه مشـترك تمـام   به اين نكته توجه 

كـه در   حـال آن  ،تاس ـ مدني، تأكيد بر رابطـه سـببيت  مدني، تأكيد بر رابطـه سـببيت  مدني، تأكيد بر  مسؤوليت  نظريات مطرح شده در مبناي
بـه  . ]144-143ص ،14[نـدارد   تغصب، وجود رابطه سببيت بين ضرر و اقدام غاصب ضرور

تا زماني كـه آن  دكنعقيده فقهاي اماميه هرگاه كسي مالي را غصب عقيده فقهاي اماميه هرگاه كسي مالي را غصب عقيده فقهاي امامي تا زماني كـه آن  دكن را بـه صـاحب    دكن
ضامن مثـل يـا قيمـت خواهـد بـود      ،ضامن عين و منافع آن و در صورت تلف ضامن مثـل يـا قيمـت خواهـد بـود      ، ،  .

. دليل آن هم تفاوت بنيادين. دليل آن هم تفاوت بنيادين. توانايي توجيه مقررات حاكم بر غصب را ندارد
حقوقدانان در ايـن زمينـه عقيـده دارنـد    . ناشي از غصب و ساير موارد ضمان قهري استناشي از غصب و ساير موارد ضمان قهري استناشي از غصب و س

] اتلاف[فرق اين قاعده  ] اتلاف[فرق اين قاعده  از بـين   مسـؤوليت  و قاعده ضمان يد در اين است كه در اتلاف، محورفرق اين قاعده 
ولـي در ضـمان يـد،   بردن مال ديگري اسـت و ايـن امـر ملازمـه بـا تصـرف در مـال نـدارد         ؛بردن مال ديگري اسـت و ايـن امـر ملازمـه بـا تصـرف در مـال نـدارد         ؛بردن مال ديگري اسـت و ايـن امـر ملازمـه بـا تصـرف در مـال نـدارد        

بردن مال نيسـت، بلكـه صـرف وضـع يـد و تصـرف و       متوقف بر اتلاف و از بين
موجب ضمان مي بر مال غير استيلا موجب ضمان مي بر مال غير استيلا دليل همين تفـاوت مبنـايي،   ه ب .]113-112ص ،15[ »گردد  بر مال غير استيلا دليل همين تفـاوت مبنـايي،   ه ب .]113-112ص ،15[ »گردد  ه ب .]113-112ص ،15[ »گردد 

ناشي از غصـب و  مسؤوليت  توانايي توجيه تنها نظريه قابليت انتساب، بلكه هيچ نظريه ديگر ناشي از غصـب و  مسؤوليت  توانايي توجيه  مسؤوليت  توانايي توجيه 



  ...انتساب در حقوق  نظريه قابليتــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــو همكار  علي انصاري        
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مسـؤوليت   حقوقـدانان نيـز اصـولاً   . خارج از قرارداد اسـت مسؤوليت قراردادي از مسؤوليت 
نظريـات   كـه  در حـالي ]. 62ص ،7[ نـد كن ميخارج از قرارداد متمايز مسؤوليت  را ازقراردادي 

 توانـد هـم   مي ، نظريه قابليت انتسابندكن ميخارج از قرارداد را توجيه مسؤوليت  موجود، تنها
يـه قابليـت   با پـذيرش نظر . دكنخارج از قرارداد را توجيه مسؤوليت  قراردادي و هممسؤوليت 

. خـارج قـرارداد نيسـت   مسـؤوليت  قـراردادي از  مسؤوليت  انتساب، ديگر ضرورتي به تفكيك
لـه وارد  و خسـارتي بـه متعهد  د كن ـنهرگاه متعهد در يك تعهد قراردادي، به تعهدات خود عمل 

د بـه متعهـد   مسـتن  ملزم به جبران اين خسارات بدانيم، زيـرا خسـارات وارد   دبايآيد، متعهد را 
را از بـين  مسـؤوليت   مواردي مثل مداخله شخص ثالث يا قـوه قـاهره نيـز بـدان سـبب     . است
ند و نتيجتاً زيان، قابـل انتسـاب   نك و متعهد را قطع مي د كه رابطه سببيت بين زيان واردنبر مي

  .به متعهد نخواهد بود
كه قابل انتساب بـه  جبران خساراتي است مسؤول  اساس نظريه قابليت انتساب، هر كسبر

يا نقض تعهدات  اين خسارت در نتيجه نقض تعهدات قراردادي باشد كند او باشد و تفاوتي نمي
 بـار شـرط تحقـق   نامشروع بودن فعل زيان .قانوني؛ در نتيجه تقصير باشد يا يك عمل مشروع

ان كـه زي ـ  است، مشروط بر ايـن مسؤوليت  نيست و هر فعلي هرچند مشروع، موجدمسؤوليت 
هـاي بـدون تقصـير را نيـز توجيـه        مسـؤوليت  به همين سبب، اين نظريه. ناروايي به بار آورد

  . داند نميمسؤوليت  ي بر قواعد عمومييها را استثنا آن كرده،
  

  احراز قابليت انتساب .4
رد انتسـاب مـو    عنـوان مـلاك اصـلي احـراز قابليـت      هتواند ب ـ ، مي»رابطه سببيت عرفي«احراز 

مـدني همـواره    مسـؤوليت   عنوان يك عنصر مهـم در  هجا كه تقصير ب از آن. استفاده قرار گيرد
  .گردد نيز بررسي مي» نقش تقصير در احراز قابليت انتساب«مورد توجه بوده، 

  

  رابطه سببيت عرفي .4-1

 نظريات مختلفي مطرح شـده كـه بـا توجـه بـه ارتبـاط       ،خصوص ملاك احراز رابطه سببيتدر
عنـوان معيارهـاي احـراز     توان همان نظريات را بـه  انتساب با رابطه سببيت، مي  تنگاتنگ قابليت

  . دركانتساب مطرح   قابليت

ند و نتيجتاً زيان، قابـل انتسـاب   نك و متعهد را قطع ميد كه رابطه سببيت بين زيان وارد ند و نتيجتاً زيان، قابـل انتسـاب   نك  نك 
  .به متعهد نخواهد بود

كه قابل انتساب بـه  جبران خساراتي است مسؤول  اساس نظريه قابليت انتساب، هر كس
اين خسارت در نتيجه نقض تعهدات قراردادي باشد كند او باشد و تفاوتي نمي

نامشروع بودن فعل زيان .قانوني؛ در نتيجه تقصير باشد يا يك عمل مشروع نامشروع بودن فعل زيان . نامشروع بودن فعل زيانبـار شـرط تحقـق   نامشروع بودن فعل زيانبـار شـرط تحقـق    .
است، مشروط بر ايـن مسؤوليت  نيست و هر فعلي هرچند مشروع، موجد است، مشروط بر ايـن مسؤوليت   مسؤوليت  

هـاي بـدون تقصـير را نيـز توجيـه        مسـؤوليت  . به همين سبب، اين نظريه. به همين سبب، اين نظريه. ناروايي به بار آورد
ي بر قواعد عمومييها را استثنا آن كرده، ي بر قواعد عمومييها را استثنا آن كرده،   . داند نميمسؤوليت  يها را استثنا آن كرده،

  احراز قابليت انتساب
عنـوان مـلاك اصـلي احـراز قابليـت      هتواند ب ـ ، مي»رابطه سببيت عرفي عنـوان مـلاك اصـلي احـراز قابليـت      هتواند ب ـ ، مي» انتسـاب مـو     هتواند ب ـ ، مي»

 مسـؤوليت    هعنوان يك عنصر مهـم در  هعنوان يك عنصر مهـم در جا كه تقصير ب هجا كه تقصير ب هجا كه تقصير ب از آن. استفاده قرار گيرد
»   .گردد نيز بررسي مي»   .گردد نيز بررسي مي» نقش تقصير در احراز قابليت انتساب«مورد توجه بوده، 

  يرابطه سببيت عرفيرابطه سببيت عرفي



 1390بهار  ،1شماره  ،15دوره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاي حقوق تطبيقي پژوهش
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از ديد معيار . دكرتوان از دو معيار مثبت و منفي استفاده  براي تشخيص رابطه سببيت مي
تحقق ضرر  »شرايط ضروري«در زمره اي سبب محسوب شود، بايد  كه حادثه منفي، براي اين

پس اگر ثابـت شـود كـه در صـورت     . شد باشد؛ يعني احراز شود كه بدون آن، ضرر واقع نمي
شـود كـه تقصـير خوانـده سـبب ورود       شد، معلوم مي مواظبت كامل مقصر نيز ضرر وارد مي

يد معيار مثبـت،  ولي از د ؛خسارت نبوده، چرا كه رابطه منفي ميان فعل او و ضرر وجود ندارد
بررسي گردد كه آيا رابطه مؤثري بين بـروز   دبايرسد، بلكه  كافي به نظر نمي ،شرط ضروري

در نظريه عامل جوهري هر چيـز   ؟)عامل جوهري( زيان و عامل مورد نظر وجود داشته است
 شـود و  كه عامل اصلي وقوع حادثه يا يكـي از عوامـل جـوهري آن باشـد، سـبب ناميـده مـي       

آورد، خواه از شرايط ضروري آن نيز باشد، يا عامل ديگـري هـم بتوانـد     به بار ميمسؤوليت 
هرگاه سـه نفـر اتـومبيلي را هـل      ،عنوان مثال هب]. 452-451ص ،3[ همان نتيجه را به بار آورد

اشـد،  ها براي سقوط اتومبيل كافي ب و نيروي دو نفر از آند كندهند و اتومبيل در دره سقوط ب
شـود،   چون نيروي نفر سوم، شرط ضروري تحقق ضرر محسوب نمـي  ،بر مبناي معيار منفي

چون رابطه مؤثر بـين اقـدام او و    ،كه بر مبناي معيار مثبت دانست؛ حال آنمسؤول  او را دنباي
  . دانستمسؤول  او را دبروز زيان وجود داشته، باي

در فرضي كـه   .دكن نميپاسخ مناسبي ارائه  در برخي موارد، حتي نظريه عامل جوهري هم
در چنـين  . حل قاطعي نـدارد  ، اين نظريه راهاند دو يا چند عامل اصلي، خسارتي را به بار آورده

حقـوق خصوصـي   . اسـت  »داوري عـرف «مواردي بهترين ملاك براي احراز قابليت انتسـاب،  
ايـن روابـط را    توانـد  ن معياري است كـه مـي  لذا عرف، بهتري و حاكم بر روابط اشخاص است

عـرف در لغـت بـه معنـاي شـناختگي،      . قـرار دارد كه مورد پـذيرش قانونگـذار نيـز    د كنتنظيم 
آنچه در ميان مردم معمـول  « :و در معناي آن گفته شده استي، بخشش، شهود و عادت ينيكو

عـرف، قواعـدي   «: اند ريف عرف، برخي حقوقدانان گفتهدر تع .]2291ص ،16[ »و متداول است
عنـوان قواعـدي    هب ـ ميان همه مردم يا گروه خاصي از ايشان تدريج و خود به خود است كه به

برخي ديگر نيز عقيده دارند، عرف چيزي است  .]474ص ،2ج ،17[ »آور رعايت شده است الزام
را  آن نيـز اي  عـده  .انـد  را پذيرفتـه  ليم آنكه از سوي عقول در نفوس مستقر شده و طبايع س ـ

در نظريه قابليت انتساب، مـراد از  ]. 32ص ،18[ اند عادت عموم مردم در گفتار و كردار دانسته
 زيـان را  ،بـار يـا بـه عبـارت بهتـر     اين است كه عرف در ارزيابي خود، فعل زيان انتساب عرفي

كه عامل اصلي وقوع حادثه يا يكـي از عوامـل جـوهري آن باشـد، سـبب ناميـده مـي       
 به بار ميآورد، خواه از شرايط ضروري آن نيز باشد، يا عامل ديگـري هـم بتوانـد     به بار ميآورد، خواه از شرايط ضروري آن نيز باشد، يا عامل ديگـري هـم بتوانـد     به بار مي

هرگاه سـه نفـر اتـومبيلي را هـل      ،عنوان مثال هب]. 452-451ص ،3[ همان نتيجه را به بار آورد
ها براي سقوط اتومبيل كافي بو نيروي دو نفر از آند كندهند و اتومبيل در دره سقوط 

چون نيروي نفر سوم، شرط ضروري تحقق ضرر محسوب نمـي  ،بر مبناي معيار منفي
چون رابطه مؤثر بـين اقـدام او و    ،كه بر مبناي معيار مثبتدانست؛ حال آنمسؤول  او را دنباي

مسؤول  او را دبروز زيان وجود داشته، باي مسؤول  او را دبروز زيان وجود داشته، باي مسؤول  او را د  . دانستمسؤول  او را د  . دانستبروز زيان وجود داشته، باي
پاسخ مناسبي ارائه  .دكن نميپاسخ مناسبي ارائه  .دكن نميپاسخ مناسبي ارائه در برخي موارد، حتي نظريه عامل جوهري هم

 ، اين نظريه راهحل قاطعي نـدارد  ، اين نظريه راهحل قاطعي نـدارد  ، اين نظريه راهاند دو يا چند عامل اصلي، خسارتي را به بار آورده
حقـوق خصوصـي   . اسـت  »داوري عـرف «مواردي بهترين ملاك براي احراز قابليت انتسـاب،  

لذا عرف، بهتري و حاكم بر روابط اشخاص است لذا عرف، بهتري و   توانـد  لذا عرف، بهترين معياري است كـه مـي  لذا عرف، بهترين معياري است كـه مـي   و 
عـرف در لغـت بـه معنـاي شـناختگي،      . قـرار دارد كه مورد پـذيرش قانونگـذار نيـز    

آنچه در ميان مردم معمـول  « :و در معناي آن گفته شدهي، بخشش، شهود و عادت  استي، بخشش، شهود و عادت  استي، بخشش، شهود و عادت 
ريف عرف، برخي حقوقدانان گفتهدر تع .]2291ص ،16[ » ريف عرف، برخي حقوقدانان گفتهدر تع .]2291ص ،16[ » عـرف، قواعـدي   «: اند در تع .]2291ص ،16[ »

عنـوان قواعـدي    هب ـ ميان همه مردم يا گروه خاصي از ايشانتدريج و خود به خود
برخي ديگر نيز عقيده دارند، عرف چيزي است  .]474ص ،2ج ،17[ »آور رعايت شده است برخي ديگر نيز عقيده دارند، عرف چيزي است  .]474ص ،2ج ،17[ »  .]474ص ،2ج ،17[ »
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  . ]97ص ،4[ دكنصادر از عامل آن محسوب 
اي  قـانون نانوشـته   ،عـرف . هاي عرف اسـت  ترين ويژگي از مهم پذير بودن ويژگي انعطاف

همواره منطبق بر نيازهاي زندگي مردم است  ،است كه ناشي از نيازهاي زندگي اجتماعي بوده
، به نحوي كه با تغيير اخلاق، رسوم و وضـعيت  دارد يو با مقتضيات زندگي اجتماعي هماهنگ

  ].25ص ،19[ دكن مير يتغي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم،
 .مفهوم ضرر يك مفهـوم عرفـي اسـت   . مدني غيرقابل انكار است مسؤوليت  نقش عرف در

بـدون   تشخيص رابطه سببيت هـم  .حتي در نظريه تقصير، ملاك تشخيص تقصير، عرف است
مـدني   مسؤوليت  حقوق رخي حقوقدانان عقيده دارندب از اين رو. پذير نيستداوري عرف امكان

پـذيرش معيـار رابطـه سـببيت عرفـي بـا ايـن         ،در نتيجه .]243ص ،11[ يك حقوق عرفي است
هاي مدني، رعايت عرفـي كـه    مسؤوليت  در كليه. مدني سازگار است مسؤوليت  ويژگي حقوق

دهنـده نيازهـاي    و سـامان  يـا بنـاي عقـلا    سرشت پاك انساني و شعور و عقل انسـان  هساخت
چيزي كـه عقلايـي و منطقـي نباشـد، بـه عـرف تبـديل        . ، مطلوب طبع انسان استباشدبشري 

اگر روش گروهي از افراد جامعه مغاير با روش خردمندان و نظام اجتمـاعي باشـد،   . شود نمي
  ].53-52ص ،20[ شود به طور خودكار متروك خواهد شد و به عرف تبديل نمي

برخـي عقيـده دارنـد    . انـد  اري از فقها داوري عرف در احراز رابطه سببيت را پذيرفتـه بسي
 ،21[ »قـرار دهـيم  ] عنوان متلف بر عامل زيان[را صدق عرفي مسؤوليت  معيار تشخيص دباي«

و انـد   دهكـر برخي ديگر نيز در بحث اجتماع سبب و مباشـر بـه همـين مـلاك توجـه       .]435ص
برخـي  ]. 172ص ،22[انـد   مباشـر يـا سـبب دانسـته    مسـؤوليت   مبنايتساب عرفي را ان  قابليت

انتسـاب زيـان بـه عامـل زيـان        در آثار خود از همين عامل براي احراز قابليـت  نيزحقوقدانان 
، ريقص ـتهمـرا بـا   انتساب ضرر به فاعل فعـل    معيار قابليت«به عقيده ايشان  .اند دهكراستفاده 

  .]274ص ،11[ »فهم عرفي است
  

  نقش تقصير در احراز قابليت انتساب .4-2

انتساب هـم وارد    تواند بر نظريه قابليت مي واند  دهكراز جمله ايراداتي كه بر نظريه خطر وارد 
تـر   مـدني را آسـان   مسـؤوليت   مفهوم اخلاقي تقصير، دعـاوي  شود، اين است كه از بين رفتن

. افتد شود، ولي به راه دشوارتري مي اگرچه خواهان از اثبات تقصير خوانده معاف مي. كند نمي

پـذيرش معيـار رابطـه سـببيت عرفـي بـا ايـن         ،در نتيجه .]243ص ،11[ يك حقوق عرفي است
مدني سازگار است مسؤوليت  ويژگي حقوق مدني سازگار است مسؤوليت  ويژگي حقوق هاي مدني، رعايت عرفـي كـه    مسؤوليت  در كليه.  مسؤوليت  ويژگي حقوق

دهنـده نيازهـاي    و سـامان  يـا بنـاي عقـلا   سرشت پاك انساني و شعور و عقل انسـان  دهنـده نيازهـاي    و سـامان    و سـامان  
چيزي كـه عقلايـي و منطقـي نباشـد، بـه عـرف تبـديل        . ، مطلوب طبع انسان است

اگر روش گروهي از افراد جامعه مغاير با روش خردمندان و نظام اجتمـاعي باشـد،   
  ].53-52ص ،20[ شود به طور خودكار متروك خواهد شد و به عرف تبديل نمي

برخـي عقيـده دارنـد    . انـد  اري از فقها داوري عرف در احراز رابطه سببيت را پذيرفتـه  برخـي عقيـده دارنـد    . انـد   . انـد  
 ،21[ »قـرار دهـيم  ] عنوان متلف بر عامل زيان[را صدق عرفي مسؤوليت  معيار تشخيص

برخي ديگر نيز در بحث اجتماع سبب و مباشـر بـه همـين مـلاك توجـه      
مباشـر يـا سـبب دانسـته    مسـؤوليت   مبنايتساب عرفي را  مباشـر يـا سـبب دانسـته    مسـؤوليت   مبناي برخـي  ]. 172ص ،22[انـد   مسـؤوليت   مبناي

انتسـاب زيـان بـه عامـل زيـان      در آثار خود از همين عامل براي احراز قابليـت   در آثار خود از همين عامل براي احراز قابليـت   در آثار خود از همين عامل براي احراز قابليـت  انتسـاب زيـان بـه عامـل زيـان           
انتساب ضرر به فاعل فعـل    معيار قابليت«به عقيده ايشان  .اند دهكراستفاده  انتساب ضرر به فاعل فعـل    معيار قابليت« ، ريقص ـتهمـرا بـا     معيار قابليت«

  .]274ص ،11[ »
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ويژه هنگامي كه چندين علت در ماجرا مطرح باشد، اثبات رابطه عليـت   در بسياري از موارد، به
مسـؤول   در اين موارد، نظريه تقصير شناخت علـت اصـلي و  . بسيار دشوارتر از تقصير است

را  انـد، آن  ، زيرا از ميـان همـه اسـبابي كـه در ايـن راه دخالـت داشـته       دكن ميا تسهيل حادثه ر
  ].201ص ،3[ گزيند كه با خطايي همراه بوده است برمي

در برخي موارد دشوارتر از احـراز تقصـير    اين ايراد صحيح است كه احراز رابطه سببيت
 عنـوان مبنـاي   هتقصـير ب ـ . دكـر صير استفاده توان از عنصر تق ولي در اين موارد هم مي  است،

 ي نفـي مطلـق نقـش تقصـير در    امدني، قابل پذيرش نيست، ولي اين سـخن بـه معن ـ   مسؤوليت 
عنوان ابزاري براي احراز رابطـه سـببيت    هتواند ب تقصير مي. شود شمرده نميمدني  مسؤوليت 

مسـؤوليت   توضيح كه تقصـير بـراي تحقـق    انتساب مورد استفاده قرار گيرد، با اين  يا قابليت
 مدني نيز منتفـي گـردد   مسؤوليت  آن، يمدني موضوعيت ندارد، به طوري كه در صورت انتفا 
اثبات تقصير يكي از طرق احراز رابطه سببيت است، ولي راه منحصر آن نيست و ]. 53ص ،4[

كـه مرتكـب    ولـو ايـن  دارد، مسـؤوليت   را مسـتند بـه فـردي بدانـد، وي     اگر عرف، زيـان وارد 
يكي از مواردي كه بـدون تحقـق تقصـير، رابطـه سـببيت عرفـي احـراز        . تقصيري نشده باشد

هايي است كه در نتيجه تصرف متعـارف و بـه قـدر حاجـت، در ملـك همسـايه        گردد، زيان مي
 قانون مدني، اين عمل مشروع است، ولي عامـل زيـان   132اگرچه به حكم ماده . گردد ايجاد مي

  .تسيجبران خسارت مبرا نمسؤوليت  از
دانسـتن مســبب، تقصـير وي را شــرط   مســؤول  فقهـاي اماميــه در قاعـده تســبيب، بـراي   

شـود كـه ايشـان     جـا ناشـي مـي    آيد، اين امـر از آن  كه از عبارات آنان نيز برمي دانند؛ چنان مي
]. 83ص ،20؛71-68ص ،23[ انـد  وجود تقصير را براي احراز رابطه سببيت، ضـروري دانسـته  

كننده يا مسبب تلـف،   تقصير و عدم تقصير اتلاف به همين جهت، برخي حقوقدانان عقيده دارند
يعني هم در بـاب   ؛موجب تفاوت در ضمان و عدم ضمان او از نظر شرع و قانون مدني نيست

 مـدني نيسـت   مسـؤوليت   اتلاف و هم در باب تسبيب، تقصير يا عدم تقصير، معيـار تشـخيص  
حتي برخي حقوقدانان فرانسوي ماننـد سـالي، تنـك و    ]. 88 و 73ص ،25 ؛256و  252ص ،24[

 مفهوم تقصير در عرف براي بيان رابطه سببيت، ميان شخص و ضرر است عقيده دارند مازو
مـدني را بـه طـور كامـل نفـي       مسـؤوليت   نظريه قابليت انتساب، نقش تقصير در]. 162ص ،3[

عنـوان يكـي از معيارهـاي تشـخيص قابليـت       هتواند ب س اين نظريه، تقصير مياساكند و بر نمي

توضيح كه تقصـير بـراي تحقـق   انتساب مورد استفاده قرار گيرد، با اين
مدني نيز منتفـي گـردد   مسؤوليت  آن، يمدني موضوعيت ندارد، به طوري كه در صورت انتفا مدني نيز منتفـي گـردد   مسؤوليت  آن، ي  مسؤوليت  آن، ي

اثبات تقصير يكي از طرق احراز رابطه سببيت است، ولي راه منحصر آن نيست و 
كـه مرتكـب    ولـو ايـن  دارد، مسـؤوليت   را مسـتند بـه فـردي بدانـد، وي    اگر عرف، زيـان وارد  كـه مرتكـب    ولـو ايـن  دارد، مسـؤوليت    مسـؤوليت   
. يكي از مواردي كه بـدون تحقـق تقصـير، رابطـه سـببيت عرفـي احـراز        . يكي از مواردي كه بـدون تحقـق تقصـير، رابطـه سـببيت عرفـي احـراز        . تقصيري نشده باشد

هايي است كه در نتيجه تصرف متعـارف و بـه قـدر حاجـت، در ملـك همسـايه       
اگرچه به حكم ماده . گردد ايجاد مي اگرچه به حكم ماده . گردد ايجاد مي قانون مدني، اين عمل مشروع است، ولي عامـل زيـان   132. گردد ايجاد مي قانون مدني، اين عمل مشروع است، ولي عامـل زيـان   132 132 

جبران خسارت مبرا ن  .تسيجبران خسارت مبرا ن  .تسيجبران خسارت مبرا ن
دانسـتن مســبب، تقصـير وي را شــرط   مســؤول  فقهـاي اماميــه در قاعـده تســبيب، بـراي   

شـود كـه ايشـان    آيد، اين امـر از آن جـا ناشـي مـي   آيد، اين امـر از آن جـا ناشـي مـي   آيد، اين امـر از آن كه از عبارات آنان نيز برمي
]. 83ص ،20؛71-68ص ،23[ انـد  وجود تقصير را براي احراز رابطه سببيت، ضـروري دانسـته   ]. 83ص ،20؛71-68ص ،23[ انـد  وجود تقصير را براي احراز رابطه سببيت، ضـروري دانسـته   وجود تقصير را براي احراز رابطه سببيت، ضـروري دانسـته  

كننده يا مسبب تلـف،  تقصير و عدم تقصير اتلافبه همين جهت، برخي حقوقدانان عقيده دارند
يعني هم در بـاب   ؛موجب تفاوت در ضمان و عدم ضمان او از نظر شرع و قانون مدني نيست يعني هم در بـاب   ؛  ؛

 مـدني نيسـت   مسـؤوليت   اتلاف و هم در باب تسبيب، تقصير يا عدم تقصير، معيـار تشـخيص  
حتي برخي حقوقدانان فرانسوي ماننـد سـالي، تنـك و    ]. 88 و 73ص ،25 ؛256و  252ص ،24[ حتي برخي حقوقدانان فرانسوي ماننـد سـالي، تنـك و    ]. 88 و 73ص ،25 ؛256و  252ص ،24[ ]. 88 و 73ص ،25 ؛256و  252ص ،24[
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  ].57ص ،4[ مورد استفاده قرار گيرد انتساب

  

  آثار نظريه قابليت انتساب .5
مدني و دلايـل برتـري    مسؤوليت  انتساب به آثار اين نظريه در  پس از آشنايي با نظريه قابليت

  .خواهيم پرداخت اين نظريه نسبت به ساير نظريات
  

  مدني مسؤوليت  انطباق با فلسفه .5-1

در . تـرين هـدف آن اسـت    ترين و عمده ، اگر تنها هدف علم حقوق نباشد، مهم»عدالت«برقراري 
 ساختار فلسـفي . گردد تر متجلي مي بيش جويي علم حقوقمدني، آرمان عدالت مسؤوليت  حقوق

كـه   جسـتجو كـرد  1ارسـطو از ديـدگاه  » اصـلاحي عـدالت  «مدني را بايد در مفهـوم   مسؤوليت 
كنـد و درصـدد برقـراري     زيان وابسـته مـي   هبار وارد كنندديده را به رفتارِ زيان خسارت زيان

عدالت به معناي برابر بودن نيست، ]. 83ص ،5[ عدالت صوري و برابري قبلي بين طرفين است
  ]. 621، ص1ج ،17[ برابري است ،ولي جوهره اصلي عدالت

هـا و   مدني بر همه موقعيت مسؤوليت  دالت يعني حكومت قواعد، ععدالت صوريديدگاه  از
هركس اعم از پير و جوان و حتي صغير و كبير و عاقل و ديوانـه در   .اشخاص به طور يكسان

مدني، بدون تبعيض هر كسي را كـه سـبب    مسؤوليت  در اين معنا، حقوق. مقابل قانون برابرند
 ،11[دهـد   حـق مطالبـه خسـارت مـي     و بـه هـر متضـرر   د كن ميقلمداد  مسؤول خسارت شود،

  ].162ص
و  ادر عـدالت مـاهوي بـه محتـو    . دارد قـرار  عدالت ماهويدالت صوري، در برابر مفهوم ع

يـا   كه آيـا مفـاد قاعـده، صـحيح و اخلاقـي اسـت       شود حقوقي اهميت داده مي همضمون قاعد
از ديدگاه عدالت صـوري و مـاهوي    نظريه قابليت انتساب]. 621ص ،1ج ،17[  نادرست و فاسد
بر كسي كه خسارت را به وجود آورده و خسارت مستند مسؤوليت  تحميل. قابل توجيه است

  .و هم منطقي و عادلانه استد كن ميست، هم برابري در مقابل قانون را تضمين ا به او
طرح نظريه تقصير، به اين نتيجه دست يافت كه بين لـزوم   س ازپاندك زماني  حقوق غرب

. جبران خسارت و انجام كاري كه از نظر اخلاقي ناپسند باشد، ارتباط معناداري وجـود نـدارد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Aristoteles (384-322 B.C.) 

»عدالت«برقراري  »عدالت«برقراري  تـرين هـدف آن اسـت    ترين و عمده ، اگر تنها هدف علم حقوق نباشد، مهمت«برقراري 
مدني، آرمان عدالت مسؤوليت  حقوق مدني، آرمان عدالت مسؤوليت  حقوق ساختار فلسـفي . گردد تر متجلي مي بيش مدني، آرمان عدالتجويي علم حقوقمدني، آرمان عدالتجويي علم حقوق مسؤوليت  حقوق ساختار فلسـفي . گردد تر متجلي مي بيش  . گردد تر متجلي مي بيش 

از ديـدگاه  » اصـلاحي عـدالت  «مدني را بايد در مفهـوم   از ديـدگاه  » اصـلاحي عـدالت  « ارسـطو عـدالت  « ارسـطو از ديـدگاه  » اصـلاحي  جسـتجو كـرد  1از ديـدگاه  » اصـلاحي 
كنـد و درصـدد برقـراري    زيان وابسـته مـي  ديده را به رفتارِ زيان هبار وارد كنندديده را به رفتارِ زيان هبار وارد كنندديده را به رفتارِ زيان

عدالت به معناي برابر بودن نيست، ]. 83ص ،5[ عدالت صوري و برابري قبلي بين طرفين است عدالت به معناي برابر بودن نيست، ]. 83ص ،5[  ]. 83ص ،5[ 
  ]. 621، ص1ج ،17[ برابري است ،ولي جوهره اصلي عدالت

مدني بر همه موقعيت مسؤوليت  ، عدالت يعني حكومت قواعد، عدالت يعني حكومت قواعد، ععدالت صوري
هركس اعم از پير و جوان و حتي صغير و كبير و عاقل و ديوانـه در   .اشخاص به طور يكسان هركس اعم از پير و جوان و حتي صغير و كبير و عاقل و ديوانـه در   . . 

مدني، بدون تبعيض هر كسي را كـه سـبب    مسؤوليت  در اين معنا، حقوق. مقابل قانون برابرند مدني، بدون تبعيض هر كسي را كـه سـبب    مسؤوليت    مسؤوليت  
حـق مطالبـه خسـارت مـي    و بـه هـر متضـرر   د كن ميقلمداد  مسؤول خسارت شود،

در عـدالت مـاهوي بـه محتـو    . دارد قـرار  عدالت ماهويدر برابر مفهوم عدالت صوري، در برابر مفهوم عدالت صوري، در برابر مفهوم ع
كه آيـا مفـاد قاعـده، صـحيح و اخلاقـي اسـت       شود حقوقي اهميت داده مي همضمون قاعد

نظريه قابليت انتساب]. 621ص ،1ج ،17[  نادرست و فاسد نظريه قابليت انتساب]. 621ص ،1ج ،17[   از ديدگاه عدالت صـوري و مـاهوي   ]. 621ص ،1ج ،17[  
بر كسي كه خسارت را به وجود آورده و خسارت مستند مسؤوليت  تحميل. قابل توجيه است بر كسي كه خسارت را به وجود آورده و خسارت مستند مسؤوليت  تحميل.  مسؤوليت  تحميل. 

د كن ميست، هم برابري در مقابل قانون را تضمين  د كن ميست، هم برابري در مقابل قانون را تضمين  و هم منطقي و عادلانه استست، هم برابري در مقابل قانون را تضمين 



 1390بهار  ،1شماره  ،15دوره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاي حقوق تطبيقي پژوهش
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مـورد  مسـؤوليت   كننـده  عنـوان مبنـاي توجيـه    هدر حقيقت، مفهوم اخلاقي تقصير كه در ابتدا ب
مـدني و جبـران خسـارت، اثـر      مسؤوليت  .تشخيص داده شدمد اپذيرش قرار گرفته بود، ناكار

جـز  در نتيجه براي الزام عامل زيان به جبران خسارت، شرطي ب و 1وضعي اعمال انسان است
جبران ضرر، پژواكـي  « :اند كه برخي اظهار داشته احراز رابطه سببيت عرفي وجود ندارد، چنان

  .]163-162ص ،11[» اند بيعت امور دانستهرا ناشي از ط جهت نيست كه آن بي. از عمل است
  

  ي به نيازها و مقتضيات اجتماعييپاسخگو .5-2

مـدني، غيرقابـل انكـار     مسـؤوليت   تأثير متقابل شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعـه و قواعـد  
  لاحظـه توان اشتغال را به طور قابـل م  مدني، مي مسؤوليت  با وضع قوانين نامناسب در. است

د و اقتصــاد كشــور را متزلــزل و هــا را بــه تعطيلــي كشــان هــا و كارگــاه و كارخانــه تقليــل داد
عكس با وضع قواعد مناسب باعـث رونـق   ريا برفتارهاي كم بازده اقتصادي را تشويق كرد و

  ].53ص ،20[ بازار و پيشرفت و عزت و افتخار گرديد
شـود، ايـن اسـت كـه      مبتني بر تقصير وارد مييت مسؤول از جمله انتقاداتي كه به نظريات

اولاً اگـر   مدني، وافي بـه مقصـود نيسـت؛ زيـرا     مسؤوليت  عنوان پايه و اساس هقبول تقصير ب
يده تمدن جديد و توسعه زندگي ماشيني يهايي كه زا نظريه تقصير را بپذيريم، بسياري از زيان

ديدگان اين از نظر اجتماعي، زيان ثانياًو  اندها ناشناخته است، بدون جبران خواهد م و منشأ آن
ــق بــه طبقــات اجتمــاعي پــا   ــد اغلــب اوقــات متعل كــه  ، حــال آنندهســتين ينــوع حــوادث جدي

كه مرتكب تقصير هم نشده باشـند، در وضـعيت اقتصـادي     كنندگان از ماشين، ولو اين استفاده
 ،26[ نـد كنديـدگان را جبـران   خسـارت زيان  دكن ـ لذا عدالت ايجاب مي و خيلي بهتري قرار دارند

  ].41ص
حقوقدانان فرانسوي كه وابستگي زيادي به نظريه تقصير دارند، بر اين باورند كه امـروزه  

اي  رغم نقش برجسـته  علي«. مدني باشد مسؤوليت  تواند جوابگوي نمي تقصير از نظر اجتماعي
كـه  مـدني نشـان داده    مسـؤوليت   مطالعـه تحـولات    كند، مي مدني ايفا مسؤوليت  كه تقصير در

. رود به شـمار نمـي  مسؤوليت  يا حتي مبناي اصليتقصير، ديگر در حقوق معاصر، تنها مبنا و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و بـه   يسـت نالزام، منع يـا رخصـت    ها مقتضاي آن ،خلاف احكام تكليفيكه بر هستند احكام وضعي آن دسته از احكام شرعي. 1
 ].8ص ،15[ از قبيل مالكيت، زوجيت، اهليت، صحت و بطلان ؛دنگرد نمي انشا انطور مستقيم از ناحيه شارع نسبت به افعال مكلف

مـدني، غيرقابـل انكـار     مسـؤوليت   أثير متقابل شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعـه و قواعـد   مـدني، غيرقابـل انكـار     مسـؤوليت     مسـؤوليت   
توان اشتغال را به طور قابـل م  مدني، مي مسؤوليت  با وضع قوانين نامناسب در توان اشتغال را به طور قابـل م  مدني، مي مسؤوليت    مدني، مي مسؤوليت  

هــا را بــه تعطيلــي كشــاند و اقتصــاد كشــور را متزلــزل و هــا را بــه تعطيلــي كشــاند و اقتصــاد كشــور را متزلــزل و هــا را بــه تعطيلــي كشــان هــا و كارگــاه و كارخانــه تقليــل داد
عكس با وضع قواعد مناسب باعـث رونـق   ريا برفتارهاي كم بازده اقتصادي را تشويق كرد و

  ].53ص ،20[ بازار و پيشرفت و عزت و افتخار گرديد
شـود، ايـن اسـت كـه     مبتني بر تقصير وارد مييت مسؤول از جمله انتقاداتي كه به نظريات
مدني، وافي بـه مقصـود نيسـت؛ زيـرا     مسؤوليت  عنوان پايه و اساس مدني، وافي بـه مقصـود نيسـت؛ زيـرا     مسؤوليت    مسؤوليت  

يده تمدن جديد و توسعه زندگي ماشيني يهايي كه زا نظريه تقصير را بپذيريم، بسياري از زيان يده تمدن جديد و توسعه زندگي ماشيني يهايي كه زا  يهايي كه زا 
از نظر اجتماعي، زيانها ناشناخته است، بدون جبران خواهد م ثانياًو  اندها ناشناخته است، بدون جبران خواهد م ثانياًو  اندها ناشناخته است، بدون جبران خواهد م از نظر اجتماعي، زيان ثانياًو  اند  ثانياًو  اند

ــق بــه طبقــات اجتمــاعي پــا   ــد اغلــب اوقــات متعل كــه  ، حــال آنندهســتين ينــوع حــوادث جدي ــق بــه طبقــات اجتمــاعي پــا   ــد اغلــب اوقــات متعل كــه  ، حــال آنندهســتين ينــوع حــوادث جدي ــق بــه طبقــات اجتمــاعي پــا   ــد اغلــب اوقــات متعل نــوع حــوادث جدي
كه مرتكب تقصير هم نشده باشـند، در وضـعيت اقتصـادي    كنندگان از ماشين، ولو اين

لذا عدالت ايجاب مي و خيلي بهتري قرار دارند لذا عدالت ايجاب مي و  ديـدگان را جبـران   خسـارت زيان  دكن ـ  و  ديـدگان را جبـران   خسـارت زيان  دكن ـ  خسـارت زيان  دكن ـ 

حقوقدانان فرانسوي كه وابستگي زيادي به نظريه تقصير دارند، بر اين باورند كه امـروزه  
رغم نقش برجسـته  علي«. مدني باشد مسؤوليت  تواند جوابگوي نمي تقصير از نظر اجتماعي رغم نقش برجسـته  علي«. مدني باشد مسؤوليت    علي«. مدني باشد مسؤوليت  

مطالعـه تحـولات    كند، مي مدني ايفا مسؤوليت  كه تقصير در مطالعـه تحـولات    كند، مي مدني ايفا مسؤوليت  كه تقصير در مـدني نشـان داده    مسـؤوليت     كند، مي مدني ايفا مسؤوليت  كه تقصير در مـدني نشـان داده    مسـؤوليت     مسـؤوليت   



  ...انتساب در حقوق  نظريه قابليتــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــو همكار  علي انصاري        
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مدني بدون تقصـير، خطـر    مسؤوليت  اغلب براي توجيه موارد فزاينده و متعدد دكترين حقوقي
در دنياي امروز، اگر در پي بـروز هـر خسـارت،     .]56ص ،7[ »دده يا تضمين را ملاك قرار مي

، پويـايي را از  يمكنبخواهيم به دنبال تقصيري باشيم تا جبران خسارت را به عامل آن منتسب 
شود  اعمال خود شمرده ميمسؤول  ولي در نظريه قابليت انتساب، هر كس ؛ايم دهكرحقوق سلب 

  . نشده باشد مرتكب تقصير، هرچند است واكه مستند به و مكلف به جبران خساراتي است 
  

  تر بر اصل جبران خسارت تأكيد بيش .5-3

بـر  . مدني دانست مسؤوليت  ترين اصل حاكم بر شايد بتوان اصل لزوم جبران خسارت را مهم
اين اصـل بـه    اهميت. تلاش شود تا هيچ خسارتي جبران نشده باقي نماند دمبناي اين اصل باي

نـام  » حق جبران خسـارت «عنوان  ا اي است كه حتي برخي اساتيد حقوق فرانسه، از آن ب گونه
  ].56ص ،7[ اند برده

مدني دانست، جالب توجه  مسؤوليت  را سرگذشت مباني توان آن ميآنچه مروري تاريخي 
و  ثروتمنـدان بـوده   مـدني در خـدمت   مسـؤوليت   گويد كه زمـاني  تاريخ به ما مي«: خواهد بود

تر موارد خسارت، ناشـي از تقصـيرِ    در گذشته بيش. سپس به خدمت نيازمندان در آمده است
. عمدي بوده، اما امروزه خسارات ناشي از حـوادث در درجـه اول اهميـت قـرار گرفتـه اسـت      

ن كننده زيـا مدني انتقام و بازدارندگي بوده و حتي جسم و جان وارد مسؤوليت  ها، هدف مدت
ف       اقلام دارايي وي محسـوب مـي   ءديده جزبراي استيفاي طلب زيان شـده اسـت، امـا بعـد هـد

نظريـه   ،جبران خسارت در درجه اول قرار گرفتـه و اكنـون در آسـتانه هـزاره سـوم مـيلادي      
، جايگاه نخست را بـه خـود اختصـاص داده    )بازدارندگي اقتصادي(بازدارندگي در قالب جديد 

كننـده زيـان و ضـرر بـراي     ه صرف وجود رابطه سببيت بـين فعـل وارد  در جوامع اولي. است
از لحاظ اخلاقـي  ـ مدني كافي بوده و با گذر زمان، تقصير و قابليت سرزنش   مسؤوليت  تحقق

افزوده شده است، اما دوباره در مقطعي از زمـان  مسؤوليت  نيز به شرايط تحقق ـ يا اجتماعي
 ،5[ »...مـدني بـه نقطـه آغـازين خـود بازگشـته       ؤوليت مس ـ هاي محـض،  مسؤوليت  با افزايش

هاي اخير به سمت تكيـه بـر اصـل جبـران      مدني در سال مسؤوليت  توان گفت لذا مي .]610ص
  ].86ص ،27[ خسارت در حركت بوده است

 در حقـوق كنـوني،  «بسياري از حقوقدانان و حتي طرفداران نظريـه تقصـير نيـز معتقدنـد     

بـر  . مدني دانست مسؤوليت  رترين اصل حاكم برترين اصل حاكم برشايد بتوان اصل لزوم جبران خسارت را مهم
تلاش شود تا هيچ خسارتي جبران نشده باقي نماندمبناي اين اصل باي دمبناي اين اصل باي دمبناي اين اصل باي تلاش شود تا هيچ خسارتي جبران نشده باقي نماند د اين اصـل بـه    اهميت.  د

«عنوان  ا اي است كه حتي برخي اساتيد حقوق فرانسه، از آن ب «عنوان  ا اي است كه حتي برخي اساتيد حقوق فرانسه، از آن ب حق جبران خسـارت اي است كه حتي برخي اساتيد حقوق فرانسه، از آن ب
  ].56ص ،7[ اند برده

را سرگذشت مبانيمروري تاريخي  توان آن ميآنچه مروري تاريخي  توان آن ميآنچه مروري تاريخي  را سرگذشت مباني توان آن ميآنچه  مدني دانست، جالب توجه  مسؤوليت   توان آن ميآنچه 
مـدني در خـدمت   مسـؤوليت   گويد كه زمـاني  تاريخ به ما مي مـدني در خـدمت   مسـؤوليت    ثروتمنـدان بـوده   مسـؤوليت   

تر موارد خسارت، ناشـي از تقصـيرِ   در گذشته بيش. سپس به خدمت نيازمندان در آمده است
عمدي بوده، اما امروزه خسارات ناشي از حـوادث در درجـه اول اهميـت قـرار گرفتـه اسـت      

مدني انتقام و بازدارندگي بوده و حتي جسم و جان وارد مسؤوليت  ها، هدف مدت مدني انتقام و بازدارندگي بوده و حتي جسم و جان وارد مسؤوليت  ها، هدف مدت  مسؤوليت  ها، هدف مدت
اقلام دارايي وي محسـوب مـي  براي استيفاي طلب زيان ءديده جزبراي استيفاي طلب زيان ءديده جزبراي استيفاي طلب زيان اقلام دارايي وي محسـوب مـي   ءديده جز ف       ءديده جز شـده اسـت، امـا بعـد هـد

جبران خسارت در درجه اول قرار گرفتـه و اكنـون در آسـتانه هـزاره سـوم مـيلادي      
، جايگاه نخست را بـه خـود اختصـاص داده    )بازدارندگي اقتصاديبازدارندگي در قالب جديد (بازدارندگي در قالب جديد (بازدارندگي در قالب جديد 

كننـده زيـان و ضـرر بـراي     در جوامع اوليه صرف وجود رابطه سببيت بـين فعـل وارد  در جوامع اوليه صرف وجود رابطه سببيت بـين فعـل وارد  در جوامع اولي
مدني كافي بوده و با گذر زمان، تقصير و قابليت سرزنش   مسؤوليت  تحقق مدني كافي بوده و با گذر زمان، تقصير و قابليت سرزنش   مسؤوليت  تحقق ـ از لحاظ اخلاقـي  ـ از لحاظ اخلاقـي  مدني كافي بوده و با گذر زمان، تقصير و قابليت سرزنش  ـ مدني كافي بوده و با گذر زمان، تقصير و قابليت سرزنش  ـ  مسؤوليت  تحقق

افزوده شده است، اما دوباره در مقطعي از زمـان  مسؤوليت  نيز به شرايط تحقق افزوده شده است، اما دوباره در مقطعي از زمـان  مسؤوليت   مسؤوليت  
مـدني بـه نقطـه آغـازين خـود بازگشـته       ؤوليت مس ـ هاي محـض،  مسؤوليت  با افزايش
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بسـياري از   .]73ص ،3[ »، نـه مجـازات متخلـف   داردجبران خسـارت   مدني تكيه بر مسؤوليت 
 با حذف عنصـر تقصـير، عامـل زيـان را     خود به طرق مختلف سعي دارند يمحاكم نيز در آرا

در ايـن   رسـد  به نظـر مـي  . نشده باشد جبران خسارت بدانند، حتي اگر مرتكب تقصيرمسؤول 
ديده و تأكيد بر اصل جبـران  در جهت حمايت از زيانتر  موارد، تلاش حقوقدانان و محاكم بيش

  . خسارت بوده است
ديـدگان  خـوبي از حقـوق زيان   بـه  انتساب با تأكيد بر لـزوم جبـران خسـارت     نظريه قابليت

از سـوي  . شود مدني تلقي مي مسؤوليت  و از اين جهت، همسو با تحولات جديدد كن ميحمايت 
در مسـؤوليت   خلاف نظريه خطر، سبب افزايش غيرمعقول دامنهبر سابديگر، نظريه قابليت انت

هايي  زيانمسؤول  در اين نظريه، هر كس صرفاً زيراشود؛  هاي صنعتي و توليدي  نمي فعاليت
كـه در    ي كاملاً منطقي و عادلانه است؛ در حـالي مسؤوليت باشد كه چنيناو است كه مستند به 
نيز ممكن اسـت  ي هايخطرف ايجاد يك محيط صنعتي و توليدي كه طبيعتاً نظريه خطر، به صر

شـناخته   جبـران خسـارات وارد  مسـؤول   كننده محـيط خطرنـاك،  به دنبال داشته باشد، ايجاد
  .كه خسارت واقعاً مستند به او نباشد شود، ولو اين مي

  

  مدني مسؤوليت  تسهيل دعاوي .5-4

لاً اثبـات   . اسـت مسـؤوليت   مدني، اثبات اركـان  مسؤوليت  اوييكي از مباحث مهم در دع اصـو
 دباي ـ مـدني مبتنـي بـر تقصـير، او     مسؤوليت  لذا در و ديده استبر عهده زيانمسؤوليت  اركان

اثبات اين سه ركن، . ورود ضرر، تقصير خوانده و رابطه سببيت بين اين دو را به اثبات رساند
مسـؤوليت   گيـري  از همان ابتداي شكل. ديده تحميل شده استزيان تكليف دشواري است كه بر

و در ه سـاخت مـدني را دشـوار    مسـؤوليت   اثبات مدني، اين ايراد بر نظريه تقصير وارد بود كه 
  .گردد ديده ميموارد متعددي، سبب تضييع حقوق زيان

ديـده  رفنظر كـردن نيسـت و زيان  از ميان اين اركان، اثبات ضرر و رابطه سببيت قابـل ص ـ 
اً   هـا جهـت تسـهيل دعـاوي     در نتيجـه همـه نگـاه    .رسـاند باين دو ركن را بـه اثبـات    دبايلزوم

 بيني فـرض تقصـير، اسـتفاده از    پيش. گرديد» تقصير«مدني متوجه ركن ديگر يعني  مسؤوليت 
بـه تقصـير اجتمـاعي از     هاي قراردادي و دگرگوني مفهوم تقصير از تقصير اخلاقي  مسؤوليت

. مـدني پيشـنهاد گرديـد    مسـؤوليت   رفع اين ايراد و تسهيل دعاوي برايجمله اقداماتي بود كه 

هايي  زيانمسؤول  در اين نظريه، هر كس صرفاً زيراشود؛  هاي صنعتي و توليدي  نمي
مسؤوليت باشد كه چنيناست كه مستند به او است كه مستند به او است كه مستند به  مسؤوليت باشد كه چنيناو  ي كاملاً منطقي و عادلانه است؛ در حـالي او  ي كاملاً منطقي و عادلانه است؛ در حـالي مسؤوليت باشد كه چنين مسؤوليت باشد كه چنين
نيز ممكن اسـت  ي هايخطرف ايجاد يك محيط صنعتي و توليدي كه طبيعتاً نظريه خطر، به صر نيز ممكن اسـت  ي هايخطر ي هايخطر

جبـران خسـارات وارد  مسـؤول   كننده محـيط خطرنـاك،  به دنبال داشته باشد، ايجاد
كه خسارت واقعاً مستند به او نباشد شود، ولو اين مي كه خسارت واقعاً مستند به او نباشد شود، ولو اين مي   . شود، ولو اين مي

  مدني مسؤوليت  تسهيل دعاوي

مدني، اثبات اركـان ي مسؤوليت  اوييكي از مباحث مهم در دع مسؤوليت  اويكي از مباحث مهم در دع مسؤوليت  اويكي از مباحث مهم در دع مدني، اثبات اركـان  مسؤوليت  او . اسـت مسـؤوليت    مسؤوليت  او . اسـت مسـؤوليت    مسـؤوليت   
بر عهده زيانمسؤوليت  اركان بر عهده زيانمسؤوليت  اركان مـدني مبتنـي بـر تقصـير، او    بر عهده زيان مسؤوليت  لذا در و ديده استبر عهده زيان مسؤوليت  لذا در و ديده استمسؤوليت  اركان

. اثبات اين سه ركن، . اثبات اين سه ركن، . ورود ضرر، تقصير خوانده و رابطه سببيت بين اين دو را به اثبات رساند
ديده تحميل شده استزيان تكليف دشواري است كه بر ديده تحميل شده استزيان  مسـؤوليت   گيـري  . از همان ابتداي شكل. از همان ابتداي شكل. زيان 

مـدني را دشـوار    مسـؤوليت   اثبات مدني، اين ايراد بر نظريه تقصير وارد بود كه مـدني را دشـوار    مسـؤوليت   اثبات   مسـؤوليت   اثبات 
موارد متعددي، سبب تضييع حقوق زيان  .گردد ديده ميموارد متعددي، سبب تضييع حقوق زيان  .گردد ديده ميموارد متعددي، سبب تضييع حقوق زيان

از ميان اين اركان، اثبات ضرر و رابطه سببيت قابـل ص ـ رفنظر كـردن نيسـت و زيان  از ميان اين اركان، اثبات ضرر و رابطه سببيت قابـل ص ـ رفنظر كـردن نيسـت و زيان  از ميان اين اركان، اثبات ضرر و رابطه سببيت قابـل ص ـ 
در نتيجـه همـه نگـاه    .رسـاند باين دو ركن را بـه اثبـات    در نتيجـه همـه نگـاه    .رسـاند ب هـا جهـت تسـهيل دعـاوي     .رسـاند ب
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مسـؤوليت  مدني نيز كه همگـي بـر    مسؤوليت  خطر و ساير نظريات مطرح شده در هاي هنظري
مـدني گـام    مسـؤوليت   ند، در جهت حذف عنصر تقصير و تسهيل دعاويبدون تقصير استوار

  .برداشتند
مدني حذف خواهد شـد و بـراي    مسؤوليت  اساس نظريه قابليت انتساب، ركن تقصير ازبر
ي نفـي فعـل   االبته ايـن سـخن بـه معن ـ   . بار هم نيست، نيازي به اثبات فعل زيانمسؤوليت اثبات
آن مد نظر نيسـت،   بار وجود دارد، ولي چون ويژگي خاصي برايبار نيست، بلكه فعل زيانزيان

كـه برخـي    چنـان . بنگرنـد مسـؤوليت   عنـوان يكـي از اركـان    هبـه آن ب ـ محاكم لزومي ندارد كه 
كـه مشـروع يـا نامشـروع باشـد،       بـار، اعـم از ايـن   فعـل زيان «: انـد  حقوقدانان نيز اظهار داشـته 

نبايد موجـب تضـييع حـق جبـران      فاعلمشروعيت فعل  كه آور است؛ زيرا علاوه بر اين ضمان
بـه غيـر، عـام اسـت و مقيـد بـه عـدم         ديده شود، ادله لزوم جبران خسارت واردخسارت زيان

نسبت  بايد به ضرر وارد قيد يا شرط غيرمشروع بودن ،در نتيجه. مشروعيت فعل نشده است
بنـابراين بـه   . يده اسـت دجبران ضرر ناروا و احقاق حق زيان داده شود، زيرا آنچه اهميت دارد

توجه گـردد و همـين    بار توجه شود، بايد به وصف ضرر واردكه به وصف فعل زيان جاي اين
فعـل   هرچنـد  ؛دداكه ضرري ناروا و ناخواسته به ديگـري وارد شـود، بايـد حكـم بـه ضـمان       

بـا نـاروا   نـاروا بـودن ضـرر را نبايـد      .]86ص ،4[ »بار، عملي مشروع و حتي واجب باشدزيان
  توانـد ضـرري نـاروا بـه     كه عمل مباح و مشروع نيز مي بار يكي دانست، چه اينبودن فعل زيان

احتياطي راننده  بارآورد، مانند خسارت ناشي از يك تصادف رانندگي كه ناشي از تقصير و بي
  .قانون مدني ذكر شد 132خصوص ماده در يا آنچهو يستن

 بـار و اوصـاف آن در دعـاوي   عدم ضرورت بررسـي فعـل زيان  با حذف عنصر تقصير و 
عنـوان عـاملي در    هتقصير ب ـ. گردد ديده تسهيل ميبراي زيانمسؤوليت  مدني، اثبات مسؤوليت 

لـذا ايـراد كسـاني كـه      و گيـرد  جهت احراز رابطه سببيت، در اين نظريه مورد استفاده قرار مي
  .شود، وارد نخواهد بود دشوارتر مي مدني ؤوليت مس عملاً اثبات عقيده دارند با حذف تقصير

  

  خارج از قرارداد مسؤوليت قراردادي و مسؤوليت  وحدت .5-5

خـارج از قـرارداد متمـايز    مسـؤوليت   دقـت از  قراردادي را بـه مسؤوليت  حقوقدانان فرانسوي

بـار، اعـم از ايـن   كـه مشـروع يـا نامشـروع باشـد،      بـار، اعـم از ايـن   كـه مشـروع يـا نامشـروع باشـد،      بـار، اعـم از ايـن   
مشروعيت فعل  كه آور است؛ زيرا علاوه بر اين مشروعيت فعل  كه  نبايد موجـب تضـييع حـق جبـران      فاعل كه  نبايد موجـب تضـييع حـق جبـران      فاعل  فاعل

بـه غيـر، عـام اسـت و مقيـد بـه عـدم        ديده شود، ادله لزوم جبران خسارت وارد
بايد به ضرر واردقيد يا شرط غيرمشروع بودن ،در نتيجه. مشروعيت فعل نشده است

بنـابراين بـه   . يده اسـت دجبران ضرر ناروا و احقاق حق زيانداده شود، زيرا آنچه اهميت دارد بنـابراين بـه   . يده اسـت دجبران ضرر ناروا و احقاق حق زيان جبران ضرر ناروا و احقاق حق زيان
توجه گـردد و همـين   كه به وصف فعل زيانبار توجه شود، بايد به وصف ضرر واردكه به وصف فعل زيانبار توجه شود، بايد به وصف ضرر واردكه به وصف فعل زيان

فعـل   هرچنـد  ؛دداكه ضرري ناروا و ناخواسته به ديگـري وارد شـود، بايـد حكـم بـه ضـمان       
نـاروا بـودن ضـرر را نبايـد      .]86ص ،4[ »بار، عملي مشروع و حتي واجب باشد نـاروا بـودن ضـرر را نبايـد      .]86ص ،4[ »  .]86ص ،4[ »

توانـد ضـرري نـاروا بـه    كه عمل مباح و مشروع نيز ميبار يكي دانست، چه اين
بارآورد، مانند خسارت ناشي از يك تصادف رانندگي كه ناشي از تقصير و بي

قانون مدني ذكر شد 132خصوص ماده در يا آنچهو يستن قانون مدني ذكر شد 132 132 .  
عدم ضرورت بررسـي فعـل زيان  بـار و اوصـاف آن در دعـاوي   عدم ضرورت بررسـي فعـل زيان  بـار و اوصـاف آن در دعـاوي   عدم ضرورت بررسـي فعـل زيان  با حذف عنصر تقصير و 

عنـوان عـاملي در    هتقصير ب ـ. گردد براي زيانديده تسهيل ميبراي زيانديده تسهيل ميبراي زيانمسؤوليت  مدني، اثبات مسؤوليت 
لـذا ايـراد كسـاني كـه      و گيـرد  جهت احراز رابطه سببيت، در اين نظريه مورد استفاده قرار مي لـذا ايـراد كسـاني كـه      و گيـرد    و گيـرد  

شود، وارد نخواهد بود دشوارتر مي مدني ؤوليت مس عملاً اثبات عقيده دارند با حذف تقصير شود، وارد نخواهد بود دشوارتر مي مدني ؤوليت مس عملاً اثبات   دشوارتر مي مدني ؤوليت مس عملاً اثبات 
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و  1دهنـد  ختصـاص مـي  بسياري حجم قابل توجهي از تأليفات خود را به اين تفكيـك ا . ندكن مي
صـادر   مربوط بـه ايـن موضـوع، از سـوي ديـوان عـالي كشـور فرانسـه         زيادي يسالانه آرا

  ].188ص ،29[ گردد مي
تـوان يكجـا و    دو را مي يا هر هاي گوناگون دارد ، نظاممسؤوليت دو نوعاين كه آيا  در اين
 هـاي بـين دو   هـي تفـاوت  گرو .بررسي كرد، اختلاف شده اسـت » مدني  مسؤوليت«زير عنوان 
در قراردادهـا بـه جـاي اصـطلاح      انـد  كـه پيشـنهاد كـرده    انـد  را چنان عميـق يافتـه  مسؤوليت 

مـدني اشـتباه    مسـؤوليت   كار رود تـا بـا  ه ب» تضمين قراردادي«يا » ضمان«واژه » مسؤوليت«
دني را تـا  م ـ مسؤوليت  ها را فرعي جلوه دهند و قلمرو اختلاف گروه ديگر سعي دارند و نشود

  ].73ص ،3[ اي در اين باره مطرح سازند حدود تعهدات قراردادي توسعه دهند و نظام يگانه
خارج از قرارداد در نظـام  مسؤوليت قراردادي از مسؤوليت  رغم پذيرش نظريه تفكيك علي

بـا انتقـاداتي    كه مبناي قـانوني هـم دارد، از اواخـر قـرن نـوزدهم ايـن نظريـه        حقوقي فرانسه
ل قـرن بيسـتم، ايـن    ي ـدر اوا. رو شد كه اين تفكيك، فاقد توجيهـات و دلايـل كـافي اسـت     روبه

اگر كسـي بخواهـد از   «: نويسد اي كه پلانيول استاد فرانسوي مي گونه هانتقادات افزايش يافت، ب
 مقـررات قـانوني   نيازمنـد تقسيمي عملي ميان تعهدات قراردادي و تعهدات قانوني صحبت كند، 

ولي اگر بخواهـد از نظـر عقلـي و دكتـرين      ؛باشدكننده منفعت عملي اين تقسيم  كه توجيه تاس
، تقسيمي كه عموماً مورد دكناختلاف خاصي ميان خطاي قراردادي و خارج از قرارداد معرفي 

 ،29[ »داردو دليلـي بـراي آن وجـود ن ـ    اتنهـا قابـل انكـار اسـت، بلكـه معن ـ      قبول واقع شده، نه
  .]189ص

هـاي جديـد خـود بـه سـمت       كشورهايي مانند انگلستان، فرانسه و سوئيس در قانونگذاري
در ايالات متحـده  . روند خارج از قرارداد پيش ميمسؤوليت قراردادي و مسؤوليت  محو تمايز
 هـاي بـزرگ را   بـر خريـداران در فروشـگاه    ها تا اواسط قرن بيستم، خسارات وارد نيز دادگاه
بـا رأي دادگـاه تجديـدنظر     1972، ولـي از سـال   دنـد كر مـي خارج از قـرارداد تلقـي   مسؤوليت 

محـاكم ايـن كشـور،     »2تلانتيكآپاي عليه فروشگاه بزرگ  دعواي گيلس«كاروليناي شمالي در 
بـات  خواهـان را از اث  ،]14ص ،30[ دهكـر تحليـل   قـراردادي مسؤوليت  اين دعاوي را در شمار

حمل و نقـل  (ورشو  1929المللي مانند كنوانسيون  حتي برخي اسناد بين. دندكردتقصير معاف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .]236-101ص ،28[ صفحه از كتاب خويش را به اين موضوع اختصاص داده است 135عنوان مثال مازو  هب .1
2. Gillispie v. Great Atlantic and Pacific Tea Co. 

اي در اين باره مطرح سازندحدود تعهدات قراردادي توسعه دهند و نظام يگانه
خارج از قرارداد در نظـام  قراردادي از مسؤوليت قراردادي از مسؤوليت قراردادي از مسؤوليت  رغم پذيرش نظريه تفكيك

كه مبناي قـانوني هـم دارد، از اواخـر قـرن نـوزدهم ايـن نظريـه       
ل قـرن بيسـتم، ايـن    ي ـدر اوا. رو شد كه اين تفكيك، فاقد توجيهـات و دلايـل كـافي اسـت     ل قـرن بيسـتم، ايـن    ي ـدر اوا.  ي ـدر اوا. 

اي كه پلانيول استاد فرانسوي ميانتقادات افزايش يافت، ب گونه هانتقادات افزايش يافت، ب گونه هانتقادات افزايش يافت، ب اي كه پلانيول استاد فرانسوي مي گونه ه اگر كسـي بخواهـد از   «: نويسد  گونه ه
مقـررات قـانوني  تقسيمي عملي ميان تعهدات قراردادي و تعهدات قانوني صحبت كند،  نيازمنـد تقسيمي عملي ميان تعهدات قراردادي و تعهدات قانوني صحبت كند،  نيازمنـد تقسيمي عملي ميان تعهدات قراردادي و تعهدات قانوني صحبت كند، 

ولي اگر بخواهـد از نظـر عقلـي و دكتـرين     كننده منفعت عملي اين تقسيم  ؛باشدكننده منفعت عملي اين تقسيم  ؛باشدكننده منفعت عملي اين تقسيم 
، تقسيمي كه عموماً مورد دكناختلاف خاصي ميان خطاي قراردادي و خارج از قرارداد معرفي 

و دليلـي بـراي آن وجـود ن ـ   تنهـا قابـل انكـار اسـت، بلكـه معن ـ      اتنهـا قابـل انكـار اسـت، بلكـه معن ـ      اتنهـا قابـل انكـار اسـت، بلكـه معن ـ     قبول واقع شده، نه

هـاي جديـد خـود بـه سـمت      كشورهايي مانند انگلستان، فرانسه و سوئيس در قانونگذاري
در ايالات متحـده  . روند خارج از قرارداد پيش ميقراردادي و مسؤوليت قراردادي و مسؤوليت قراردادي و مسؤوليت  محو تمايز

بـر خريـداران در فروشـگاه   ها تا اواسط قرن بيستم، خسارات وارد
دنـد كر مـي خارج از قـرارداد تلقـي    دنـد كر مـي خارج از قـرارداد تلقـي    ، ولـي از سـال   خارج از قـرارداد تلقـي    ، ولـي از سـال   دنـد كر مـي  بـا رأي دادگـاه تجديـدنظر     1972دنـد كر مـي  بـا رأي دادگـاه تجديـدنظر     1972 1972 

پاي عليه فروشگاه بزرگ  دعواي گيلس«كاروليناي شمالي در  پاي عليه فروشگاه بزرگ  دعواي گيلس« تلانتيكآ دعواي گيلس« تلانتيكآپاي عليه فروشگاه بزرگ  محـاكم ايـن كشـور،    »2پاي عليه فروشگاه بزرگ 
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اً تمـام دعـاوي را تحـت     ) حمـل و نقـل دريـايي   (بروكسل  1961و كنوانسيون ) هوايي صـراحت
  ].207-206ص ،29[ اند مقررات واحد قرار داده

اي از  پاره .ضرورت ندارداز يكديگر مسؤوليت  يز اين دو نوعتما ،انتساب  در نظريه قابليت
دانند كه بـا پـذيرش    اثبات تقصير مي رامسؤوليت  ترين ثمره تفكيك اين دو نوع حقوقدانان مهم

در تعهـدات قـراردادي و خـارج از    . نظريه قابليت انتساب، اين ثمـره نيـز از بـين خواهـد رفـت     
 در. سـت ا دانستن عامل زيـان اهميـت دارد، انتسـاب زيـان بـه او     ل مسؤو قرارداد، آنچه براي

اساس قرارداد به انجام نرساند و از اين نقض را بر شقراردادي هرگاه متعهد، تعهدمسؤوليت 
 كـه زيـان وارد   است، مشروط بر ايـن  جبران خسارات واردمسؤول  آيد، تعهد خسارتي به بار

خارج از قرارداد نيز هرگاه فردي مرتكب فعـل يـا   مسؤوليت  در. مستند به نقض تعهد او باشد
 دست، بايا مستند به او جا كه زيان وارد ترك فعلي شود كه در نتيجه آن زياني پديد آيد، از آن

  .دكناين ضرر را جبران 
  

  مطالعه تطبيقي .6
ها تصـريحاً   رخي نظامهاي حقوقي نيز مورد توجه بوده و حتي ب در ساير نظام قابليت انتساب

  .اند دهكرمدني توجه  مسؤوليت  عنوان مبناي هانتساب ب  يا تلويحاً به نقش قابليت
  

  فقه اماميه .6-1

برخـي فقهـا در بيـان     .همواره مورد توجه فقهـاي اماميـه بـوده اسـت     توجه به قابليت انتساب
انـد كـه اگـر فعـل      گفتـه  سبب و مباشـر در قاعده اتلاف و در بحث از اجتماع مسؤوليت  مبناي

 مستند به مباشر باشـد، مباشـر ضـامن اسـت    سبب ضامن است، و اگر   مستند به سبب باشد،
معتقدنـد   ،انتساب را مورد توجه قـرار داده   برخي ديگر از فقها نيز معيار قابليت]. 173ص ،22[
برخـي ديگـر    .]55ص ،31[ »باشـد  تحقيقاً ضمان بر عهده مباشري است كه فعل مستند بـه او «

نـدارد،  مسـؤوليت   اند كه عناوين مباشرت و تسبيب اهميتي در اظهار داشته نيز در بحث اتلاف
كـه   توان عامل زيان را صرفنظر از ايـن  بلكه آنچه اهميت دارد، احراز اين مطلب است كه آيا مي

آيـا عنـوان متلـف عرفـاً بـر او       و تيا بالتسبيب، متلـف دانس ـ  اشدبنحوه مداخله او بالمباشره 
 عنـوان مبنـاي   هانتسـاب را ب ـ   برخي فقهـاي معاصـر نيـز قابليـت    ] 435ص ،21[ ؟دكن ميصدق 

خارج از قرارداد نيز هرگاه فردي مرتكب فعـل يـا   مسؤوليت  در. مستند به نقض تعهد او باشد خارج از قرارداد نيز هرگاه فردي مرتكب فعـل يـا   مسؤوليت  در.  مسؤوليت  در. 
 دست، بايا مستند به او جا كه زيان واردترك فعلي شود كه در نتيجه آن زياني پديد آيد، از آن

  .دكناين ضرر را جبران 

  مطالعه تطبيقي
ها تصـريحاً   رخي نظامهاي حقوقي نيز مورد توجه بوده و حتي ب در ساير نظام قابليت انتساب ها تصـريحاً   رخي نظامهاي حقوقي نيز مورد توجه بوده و حتي ب هاي حقوقي نيز مورد توجه بوده و حتي ب

  .اند دهكرمدني توجه  مسؤوليت  عنوان مبناي هانتساب ب  يا تلويحاً به نقش قابليت

ه .1-6  فقه اماميه .1-6  فقه امامي

برخـي فقهـا در بيـان     .همواره مورد توجه فقهـاي اماميـه بـوده اسـت   توجه به قابليت انتساب برخـي فقهـا در بيـان     . . 
در قاعده اتلاف و در بحث از اجتماع مسؤوليت  مبناي در قاعده اتلاف و در بحث از اجتماع مسؤوليت  مبناي انـد كـه اگـر فعـل      گفتـه  در قاعده اتلاف و در بحث از اجتماع سبب و مباشـر در قاعده اتلاف و در بحث از اجتماع سبب و مباشـر مسؤوليت  مبناي انـد كـه اگـر فعـل      گفتـه    گفتـه  

سبب ضامن است، و اگر   مستند به سبب باشد، سبب ضامن است، و اگر    سبب ضامن است، و اگر مستند به مباشر باشـد، مباشـر ضـامن اسـت    سبب ضامن است، و اگر مستند به مباشر باشـد، مباشـر ضـامن اسـت      
انتساب را مورد توجه قـرار داده   برخي ديگر از فقها نيز معيار قابليت

برخـي ديگـر    .]55ص ،31[ »باشـد  تحقيقاً ضمان بر عهده مباشري است كه فعل مستند بـه او 
اند كه عناوين مباشرت و تسبيب اهميتي در اظهار داشته نيز در بحث اتلاف اند كه عناوين مباشرت و تسبيب اهميتي در اظهار داشته  مسـؤوليت    اظهار داشته 
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هر گاه معلمي به طفلـي شـنا آمـوزش دهـد و     «ايشان عقيده دارند . اند مدني پذيرفته مسؤوليت 
از  .]242ص ،32[ »م ضامن استطفل اتفاقاً غرق شود، اگر غرق مستند به فعل معلم باشد، معل

شود كه ضامن دانستن معلم به دليل تقصير وي نيسـت، بلكـه    خوبي مشخص مي اين سخن به
آنچه در اين عبارت كوتاه مد نظـر  . دكرمهم آن است كه غرق شدن طفل را بتوان به او مستند 

را در مسـؤوليت   كه علـت  جا قرار گرفته، اگرچه ظاهراً دلالت بر رابطه سببيت دارد، ولي از آن
، دهكـر منحصـر  » قابليـت انتسـاب  «ط مختلفي كه براي تحقق ضمان لازم است، بـه  يميان شرا
انتساب است و بين اين عامل و ساير شـرايط لازم    دليل اصلي ضمان، قابليتكند كه  اثبات مي

يـداتي و  ساير شرايط تحقـق ضـمان، نقـش تمه   . براي تحقق ضمان تفاوت ماهوي وجود دارد
حتي ساير شـرايط   و فرعي دارند، ولي قابليت انتساب، دليل اصلي و مبناي تحقق ضمان است

ديگـر احكـام و قواعـد فقهـي نيـز      . انتساب عرفي دارند  بازگشت به قابليت نيز هريك به نحوي
  .دكنن مييد و تقويت يهمين نظر را تأ

  

  حقوق ايران .6-2

 عنوان مبنـايي بـراي   هرا ب» نظريه استناد عرفي«خي حقوقدانان صراحتاً در حقوق ايران نيز بر
توانـد   هـايي كـه مـي    يكي ديگـر از نظريـه  «ايشان عقيده دارند . اند دهكرمدني معرفي  مسؤوليت 

بـه اسـتناد   . اسـت مسؤول  قرار گيرد، استناد عرفي انجام يك فعل به شخصمسؤوليت  مبناي
بـه ديگـري، اسـتناد عرفـي عمـل       شخص بـه جبـران ضـرر وارد   وليت مسؤ اين نظريه، مبناي

ست، زيرا اصل پاسخگو بودن اشخاص در قبال عملكرد خود، يـك اصـل مسـلم    ا بار به اوزيان
كـه   البته بايـد توجـه داشـت    .]52ص ،4[ »كه قابل انكار يا مناقشه نيست عقلايي و عرفي است

بـار  ن ، قابليت استناد عرفي فعل زيـا ندكن ميمدني معرفي  وليت مسؤ عنوان مبناي هايشان ب آنچه
انتساب زيان به عامـل    كه آنچه در اين نظريه مطرح شده، قابليت به عامل زيان است، در حالي

بار و بار به عامل زيان، در كنار رابطه سببيت ميان فعل زيانالبته اگر استناد فعل زيان. آن است
  . يكي خواهد بود انتساب زيان به عامل زيان  يرد، نتيجه با قابليتزيان قرار گ

اساس مباحث « :نظريه قابليت انتساب، از سوي يكي از اساتيد حقوق چنين بيان شده است
ضمانات قانون مدني ما، بر صرف انتساب اضرار بـه فاعـل نهـاده شـده اسـت، خـواه عمـد و        

تر از ضوابط اروپـايي اسـت و    اين ضابطه دقيق. يا نهاحتياطي و غفلت از او سر زده باشد،  بي

حتي ساير شـرايط   و فرعي دارند، ولي قابليت انتساب، دليل اصلي و مبناي تحقق ضمان است
انتساب عرفي دارند  بازگشت به قابليتنيز هريك به نحوي انتساب عرفي دارند   ديگـر احكـام و قواعـد فقهـي نيـز      .   

  .دكنن مييد و تقويت ي

ن .2-6  حقوق ايران .2-6  حقوق ايرا

عنوان مبنـايي بـراي   هرا ب» نظريه استناد عرفي«خي حقوقدانان صراحتاًدر حقوق ايران نيز بر عنوان مبنـايي بـراي   هرا ب»   هرا ب» 
ايشان عقيده دارند . اند دهكرمدني معرفي  مسؤوليت  ايشان عقيده دارند . اند دهكر توانـد   هـايي كـه مـي   يكي ديگـر از نظريـه  «. اند دهكر

بـه اسـتناد   . اسـت مسؤول  قرار گيرد، استناد عرفي انجام يك فعل به شخصمسؤوليت  مبناي
بـه ديگـري، اسـتناد عرفـي عمـل      شخص بـه جبـران ضـرر وارد   وليت مسؤ اين نظريه، مبناي

ست، زيرا اصل پاسخگو بودن اشخاص در قبال عملكرد خود، يـك اصـل مسـلم    
البته بايـد توجـه داشـت    .]52ص ،4[ »كه قابل انكار يا مناقشه نيستعقلايي و عرفي است البته بايـد توجـه داشـت    .]52ص ،4[ »  .]52ص ،4[ »

، قابليت استناد عرفي فعل زيـا ندكن ميمدني معرفي  وليت مسؤ عنوان مبناي هايشان ب آنچه
انتساب زيان به عامـل    كه آنچه در اين نظريه مطرح شده، قابليتبه عامل زيان است، در حالي انتساب زيان به عامـل       

البته اگر استناد فعل زيانبار به عامل زيان، در كنار رابطه سببيت ميان فعل زيانالبته اگر استناد فعل زيانبار به عامل زيان، در كنار رابطه سببيت ميان فعل زيانالبته اگر استناد فعل زيان
انتساب زيان به عامل زيان  يرد، نتيجه با قابليت انتساب زيان به عامل زيان     . يكي خواهد بود  



  ...انتساب در حقوق  نظريه قابليتــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــو همكار  علي انصاري        
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 »تر است و مسلمانان بايد به آن متكي باشند در زندگي ماشيني و پرمخاطره عصر ما متناسب
  .]431ص ،33[

  

  حقوق فرانسه .6-3

مسـؤوليت   عنوان مبنـاي  هحقوقدانان قديمي فرانسه كه با تأكيد بر نقش تقصير ب نظربرخلاف 
و حتي در اين موارد به تعـابيري  دند كر ميبدون تقصير احتياط مسؤوليت  مدني، در گسترش 

در كنار گذاشتن  شدند، حقوقدانان جديد فرانسه چون فرض تقصير و اماره تقصير متوسل مي
 سيسـتم  حقوقـدانان فرانسـوي معتقدنـد   . دهنـد  تـري از خـود نشـان مـي     تقصير شجاعت بيش

ولي برخي ديگـر عقيـده   . ]54ش ،2[ ني در فرانسه همچنان مبتني بر تقصير استمد مسؤوليت 
كـه   مفهوم تقصير در عرف براي بيان رابطه عليت ميان فعل شخص و ضرر است؛ چنان دارند

، يعني تو سبب اضرار هستي و حاوي هيچ گونه داوري »ستا تقصير تو« :شود وقتي گفته مي
 بـه عقيـده برخـي ديگـر از حقوقـدانان، در     ]. 162ص ،3[ ارزشي نسبت به شيوه رفتار نيسـت 

كـه نامتعـارف بـودن فعـل را      دليل ايـن  عنوان تقصير نيز هبر مبناي فعل نامتعارف بمسؤوليت 
  .]388ش ،10[ دانيم، احراز رابطه سببيت است شرط مي

كـه منجـر بـه     ...«شود  مدني بر كسي بار مي مسؤوليت  كه برخي حقوقدانان فرانسه با تأكيد بر اين
مـدني، شخصـي را متعهـد     مسـؤوليت   كـه  بـراي ايـن  «شده باشد، معتقدنـد   1»...ورود ضرر به ديگري

متحمل ضرري شده باشـد و همچنـين يـك رابطـه سـببيت مـؤثر ميـان ضـرر و          ديدهزيان دسازد، باي
ته از حقوقـدانان  ايـن دس ـ  .]1301ش ،12[ »وجـود داشـته باشـد   ده كرمداخله فردي كه ضرر را ايجاد 

 بار يا تقصـير را نيـز از شـرايط   مدني كه فعل زيان مسؤوليت  خلاف رويه مرسوم در كتبفرانسوي بر
 3و رابطـه سـببيت   2مـدني را در دو مـورد ضـرر    مسـؤوليت   دانند، شرايط وجـود  مدني مي مسؤوليت 

مـدني را   مسـؤوليت   ليالبته ايشان در جاي ديگر، سيستم اص ـ. ]به بعد 1301ش ،12[ دانند منحصر مي
اـ در حقـوق فرانسـه بـيش     اگرچه اين انديشه]. 58ص ،2[ اند مبتني بر تقصير دانسته تـر حـول رابطـه     ه

گر ايـن نكتـه اسـت كـه     متمركز شده، ولـي بيـان   مسؤوليت و نه مبنايمسؤوليت  عنوان ركن هسببيت ب
  .اند برده  پيسؤوليت م تر اين ركن در اثبات به اهميت بيشحتي حقوقدانان فرانسوي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. «…qui cause à autrui un dommage…» 

2. préjudice  

3. la causalité  

حقوقـدانان فرانسـوي معتقدنـد   تـري از خـود نشـان مـي    تقصير شجاعت بيش
ولي برخي ديگـر عقيـده   . ]54ش ،2[ ني در فرانسه همچنان مبتني بر تقصير است

مفهوم تقصير در عرف براي بيان رابطه عليت ميان فعل شخص و ضرر است؛ چنان
، يعني تو سبب اضرار هستي و حاوي هيچ گونه داوري »ستا تقصير تو« :شود وقتي گفته مي

بـه عقيـده برخـي ديگـر از حقوقـدانان، در     ]. 162ص ،3[ ارزشي نسبت به شيوه رفتار نيسـت  بـه عقيـده برخـي ديگـر از حقوقـدانان، در     ]. 162ص ،3[  ]. 162ص ،3[ 
كـه نامتعـارف بـودن فعـل را      دليل ايـن   هعنوان تقصير نيز هعنوان تقصير نيزبر مبناي فعل نامتعارف ب هبر مبناي فعل نامتعارف ب هبر مبناي فعل نامتعارف ب

  .]388ش ،10[ دانيم، احراز رابطه سببيت است
مدني بر كسي بار مي مسؤوليت  كه برخي حقوقدانان فرانسه با تأكيد بر اين مدني بر كسي بار مي مسؤوليت  كه  كـه منجـر بـه     ...«شود   مسؤوليت  كه 

مـدني، شخصـي را متعهـد    شده باشد، معتقدنـد  مسـؤوليت   كـه  بـراي ايـن  «شده باشد، معتقدنـد  مسـؤوليت   كـه  بـراي ايـن  «شده باشد، معتقدنـد 1»...ورود ضرر به ديگري مـدني، شخصـي را متعهـد     مسـؤوليت   كـه  بـراي ايـن  «  مسـؤوليت   كـه  بـراي ايـن  «
متحمل ضرري شده باشـد و همچنـين يـك رابطـه سـببيت مـؤثر ميـان ضـرر و          ديدهزيان دسازد، باي متحمل ضرري شده باشـد و همچنـين يـك رابطـه سـببيت مـؤثر ميـان ضـرر و          ديدهزيان دسازد، باي  ديدهزيان دسازد، باي

ده كرمداخله فردي كه ضرر را ايجاد  ده كرمداخله فردي كه ضرر را ايجاد  وجـود داشـته باشـد   مداخله فردي كه ضرر را ايجاد  وجـود داشـته باشـد   ده كر ايـن دس ـ  .]1301ش ،12[ »ده كر ايـن دس ـ  .]1301ش ،12[ »وجـود داشـته باشـد    وجـود داشـته باشـد   
مدني كه فعل زيان مسؤوليت  خلاف رويه مرسوم در كتب مدني كه فعل زيان مسؤوليت   مدني كه فعل زيانبار يا تقصـير را نيـز از شـرايط   مدني كه فعل زيانبار يا تقصـير را نيـز از شـرايط    مسؤوليت  

دانند، شرايط وجـود  مدني مي مسؤوليت  دانند، شرايط وجـود  مدني مي مسؤوليت  مـدني را در دو مـورد ضـرر    مسـؤوليت    مدني مي مسؤوليت  مـدني را در دو مـورد ضـرر    مسـؤوليت    و رابطـه سـببيت 2 مسـؤوليت   
البته ايشان در جاي ديگر، سيستم اص ـ. ]به بعد 1301ش ،12[ دانند منحصر م البته ايشان در جاي ديگر، سيستم اص ـ. ]به بعد 1301ش ،12[ دانند منحصر م مـدني را   مسـؤوليت   لي. ]به بعد 1301ش ،12[ دانند منحصر م مـدني را   مسـؤوليت   ليالبته ايشان در جاي ديگر، سيستم اص ـ البته ايشان در جاي ديگر، سيستم اص ـ

اگرچه اين انديشه]. 58ص ،2[ اند مبتني بر تقصير دانسته اگرچه اين انديشه]. 58ص ،2[ اند  اـ در حقـوق فرانسـه بـيش    ]. 58ص ،2[ اند  اـ در حقـوق فرانسـه بـيش    تـر حـول رابطـه    ه اـ در حقـوق فرانسـه بـيش    تـر حـول رابطـه    ه ه
متمركز شده، ولـي بيـان  مسؤوليت  عنوان ركن هسببيت ب مسؤوليت و نه مبنايمسؤوليت  عنوان ركن هسببيت ب مسؤوليت و نه مبنايمسؤوليت  عنوان ركن هسببيت ب متمركز شده، ولـي بيـان   مسؤوليت و نه مبناي متمركز شده، ولـي بيـان  گر ايـن نكتـه اسـت كـه     متمركز شده، ولـي بيـان  گر ايـن نكتـه اسـت كـه      مسؤوليت و نه مبناي
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  گيري نتيجه .7
انتساب زيان به عامـل آن    ، قابليتمسؤوليت كننده عامل توجيه  اساس نظريه قابليت انتساب،بر

كـه بـا بررسـي    مطرح شده  انتساب و رابطه سببيت، نظريات مختلفي  براي احراز قابليت. است
رين معيار براي تشـخيص قابليـت انتسـاب، عـرف     يافت كه بهت توان در مجموع اين نظريات مي

اساس ايـن نظريـه،   بر. عرف بهترين داور براي حاكميت بر روابط خصوصي افراد است. است
آيد، بايد به دنبال اين بـود كـه عـرف ايـن زيـان را مسـتند بـه چـه كسـي           هرگاه زياني به بار 

 ي است كه زيان مستند بـه او جبران خسارت، همان كسمسؤول  از ديدگاه اين نظريه،. داند مي
قراردادي و مسؤوليت  مدني در مسؤوليت  عنوان مبناي هتواند ب انتساب مي  نظريه قابليت. ستا

خارج از قرارداد مورد استفاده قرار گيرد، ولي ضمان ناشي از وضع يد از شمول ايـن نظريـه   
  .خارج است

مـدني، توانـايي    مسـؤوليت   فلسـفه  انطبـاق بـا عـدالت و    بـه لحـاظ  انتسـاب    نظريه قابليـت 
 گويي به نيازها و ضروريات اجتماعي، تأكيد بر اصل جبـران خسـارت، تسـهيل دعـاوي    پاسخ

خـارج از  مسـؤوليت  قـراردادي و  مسـؤوليت  بـين   و برداشـتن تفكيـك غيرمنطقـي    ،مسؤوليت
انتسـاب    ليتاز نظريه قاب. مدني برتري دارد مسؤوليت  در باب حقرارداد، بر ساير نظريات مطر

 ؛ در حـالي دكـر مدني در يك نظام حقوقي اسـتفاده   مسؤوليت  عنوان مبناي منحصر هتوان ب مي
تنهـايي جوابگـوي    كه همه حقوقدانان معتقدنـد نظريـه تقصـير، خطـر و سـاير نظريـات مخـتلط، بـه        

ي دور از دهد كه ايـن نظريـه، مفهـوم    هاي حقوقي نيز نشان مي بررسي نظام. نيازهاي اجتماع نيست
  . اند ها نيز هر يك به نوعي به اين مبنا توجه داشته م و اين نظا نيستمدني  مسؤوليت  ذهن در حقوق
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 .1386 تهران، انتشارات دانشگاه تهران،
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مسؤوليت  مدني در مسؤوليت  عنوان مبناي هتواند ب انتساب مي  نظريه قابليت. ستا
خارج از قرارداد مورد استفاده قرار گيرد، ولي ضمان ناشي از وضع يد از شمول ايـن نظريـه   

انطبـاق بـا عـدالت و    بـه لحـاظ  انتسـاب    نظريه قابليـت  انطبـاق بـا عـدالت و    بـه لحـاظ    مسـؤوليت   فلسـفه   بـه لحـاظ  
گويي به نيازها و ضروريات اجتماعي، تأكيد بر اصل جبـران خسـارت، تسـهيل دعـاوي    

مسـؤوليت  مسـؤوليت  قـراردادي و  مسـؤوليت  قـراردادي و  مسـؤوليت  بـين   و برداشـتن تفكيـك غيرمنطقـي   
از نظريه قاب. مدني برتري داردقرارداد، بر ساير نظريات مطر مسؤوليت  در باب حقرارداد، بر ساير نظريات مطر مسؤوليت  در باب حقرارداد، بر ساير نظريات مطر

مدني در يك نظام حقوقي اسـتفاده   مسؤوليت  عنوان مبناي منحصر مدني در يك نظام حقوقي اسـتفاده   مسؤوليت    مسؤوليت  
كه همه حقوقدانان معتقدنـد نظريـه تقصـير، خطـر و سـاير نظريـات مخـتلط، بـه        تنهـايي جوابگـوي   كه همه حقوقدانان معتقدنـد نظريـه تقصـير، خطـر و سـاير نظريـات مخـتلط، بـه        تنهـايي جوابگـوي   كه همه حقوقدانان معتقدنـد نظريـه تقصـير، خطـر و سـاير نظريـات مخـتلط، بـه        

هاي حقوقي نيز نشان مي بررسي نظام. نيازهاي اجتماع نيست هاي حقوقي نيز نشان مي بررسي نظام.  دهد كه ايـن نظريـه، مفهـوم    بررسي نظام. 
ها نيز هر يك به نوعي به اين مبنا توجه داشته م و اين نظا نيستمدني  مسؤوليت  ذهن در حقوق ها نيز هر يك به نوعي به اين مبنا توجه داشته م و اين نظا نيستمدني  مسؤوليت  ذهن در حقوق  م و اين نظا نيستمدني  مسؤوليت  ذهن در حقوق
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